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مقدمه

بوده  جامعه  باورهاي  و  اندیشه ها  آیینه  شعر،  باز،  دیر  از 
است. اعتقادات مردم زمان هاي متفاوت را در سیماي شعر آن 
زمان به روشني مي توان مشاهده کرد. باورهاي غلط و درست 
و خرافه هاي جاري جامعه و اندیشه هاي موجود در لایه هاي 
پنهان و آشكار قومي، در شعر آن روزگار نمود روشني دارد؛ و 
مي توان با شعر آن زمان، قضاوت درستي از وضعیت فرهنگي، 

فكري و دیني آن جامعه به دست آورد.
آیین و مكتب هر جامعه اي به مراتب بیشتر از هر جریان 
دیگري در شعر آن روزگار ثبت شده است. و این امر نشان از 
اهمیت موضوع و تأثیرگذار بودن آیین و مكتب، در دل جوامع 
است. و ناگفته پیداست که اگر زبان شعر، رنگ غیرواقعي در 
بازتاب آیین جامعه برخود بگیرد، این ناراستي تداوم مي یابد 
و در نهایت به آیین و مكتبي متفاوت از مكتب حقیقي ختم 
مي شود؛ به دین و آییني ختم مي شود که سرشار از خرافه ها و 

تفكرات سطحي و باورهاي بي اساس است.
و  مي شود  آشكار  موضوع  بودن  خطیر  که  اینجاست  از 
با نگاه درست  حساس بودن مسئله، خود را نشان مي دهد. 
به این قضیه، ضروري مي نماید در بي پیرایگي و زلالي شعر 
و  برداشت.  بلند  فعالیتي گسترده داشت و گامي  باید  آییني 



این مهم، همت بلند شاعران دیني و متعهد و خدمتگزاران در 
عرصه گسترش فرهنگ دیني را مي طلبد.

 مداحان، زبان گویاي این حرکت دیني هستند و در واقع 
و  مي باشند  جامعه   به  دیني  اندیشه  انتقال  در  مؤثر  رسانه ي 
شعر، اصلي ترین شیوه اي است که مداحان در انتقال مفاهیم 
دیني از آن بهره مي برند و بدیهي است اگر زبان شعر در انتقال 
مفاهیم معرفتي و آییني دچار انحراف شود جامعه ي مداحان- 
که عاملان مهم این اتفاق هستند- نیز به تبع این جریان غلط، 

از رسالت اصلي خود منحرف خواهند شد.
این مجموعه، گامي است در راستاي تقویت این رسانه که 
سعي شده است شعرهاي بي پیرایه از لحاظ خرافه، غلو و ... 
  در رثاي سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدلله الحسین
و اهل بیت و یاران باوفاي ایشان انتخاب شده و مرثیه ها  و 
نوحه هایي سرشار از معارف بلند دیني که برگرفته از منابع 
اصیل اسلام و کتب معتبر شیعي است گرد آید تا رسالت شعر 
شیعي و مداحان اهل بیت با سلامت و عاري از هر گونه 

انحراف به سرمنزل مقصود برسد.
خاندان  و   پیامبراعظم قبول  مورد  اثر  این  است  امید 
همراه  به  را  عالم  پروردگار  رضایت  و  گیرد  قرار   نور

داشته باشد.

یرَثِهُاعبِادیَ  الارضَ  کرأِنََّ  بعَْدِالذِّ بورمِنِْ  الزَّ وَلقََدکَتبَنْافیِ 
الصّالحُِونَ.

آستان قدس رضوي
معاونت تبليغات وارتباطات اسلامي
اداره امورفرهنگي
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کودکی در عهد مهد استاد عشق
 داده پيران کهن را یاد عشق

طفل خرد اما به معنی بس سترک
 کز بلندی خرد بنماید بزرگ

خود کبير است ارچه بنماید صغير
 در ميان شعبة سياره تير

عشق را چون نوبت طغيان رسيد
 شد سوی خيمه روان شاه شهيد
دید اصغر خفته در حجر رباب

 چون هلالی در کنار آفتاب
چهرة کودک چو دردی برگ بيد

 شير در پستان مادر ناپدید،
با زبان حال آن طفل صغير

 گفت با شه کی امير شير گير
جمله را دادی شراب از جام عشق

 جز مرا کمتر نشد زان کام عشق
گرچه وقت جانفشانی دیر شد

 »مهلتی بایست تا خون شير شد«
زان می یي کزوی چو قاسم نوش کرد

 نوعروس بخت در آغوش کرد
زان می یي کاکبر چو رفت از وی زپا 

 با سرآمد سوی ميدان وفا
جرعه ای از جام تير و دشنه ام
 در گلویم ریز بس که تشنه ام

شه گرفت آن طفل مه اندر کنار
 یافت در وی در دل دریا قرار
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آری آری مه که شد دورش تمام
 در کنار خور بود او را مقام
برد آن مه را به سوی رزمگاه
 کرد رو  با شاميان رو سياه

گفت کای کافر دلان بد سگال
 که به رویم بسته اید آب زلال

گر شما را من گنهکارم به پيش
 طفل را نبود گنه در هيچ کيش

آب ناپيدا و کودک ناصبور
 شير از پستان مادر گشته دور
زین فراتی که بود مهر بتول

 جرعه ای بخشيد بر سبط رسول
شاه در گفتار و کودک گرم خواب

 که زنوک ناوکش دادند آب
در کمان بنهاد تيری حرمله

 او فتاد اندر ملائک غلغله
رست چون تير از کمان شوم او

 پر زنان بنشست بر حلقوم او
چون درید آن حلق تيرجانگداز

 سر ز بازوی یدالله کرد باز
تا کمان زه خورده چرخ پير را
 کس ندیده دونشان یک تير را

تير کز بازوی آن سرور گذشت
 بر دل مجروح پيغمبر گذشت
نوک تير و حلق طفل ناتوان
 آسمانا واژگون بادت کمان
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شه کشيد آن تير و گفت ای داورم
 داوری خواه از گروه کافرم
نيست این نوباوة پيغمبرت

 از فصيل ناقه کمتر در برت
شه ببالا ميفشاند آن خون پاک

 قطرهای زان برنگشتی سوی خاک
بنگرید آن مرغ دست آموز عرش

 که چسان در خون همی غلطد به فرش
این نگارین خون که دارد بوی طيب
 تحفه ای سوی حبيب است از حبيب

در ربایيد این نگار پاک را
 پرده گلناری کنيد افلاک را
در ربایيد این گهرهای ثمين

 که نياید دانه ای زان بر زمين
قطره ای زین خون اگر ریزد به خاک

 گردد عالم گير طوفان هلاک
تير خورده شاهباز دست شاه
 کرد بر روی شه آسيمه نگاه

غنچه اي لب بر تبسم باز کرد
 در کنار باب، خواب ناز کرد

وان گشودن لب به لبخند از چه بود
ر و قند از چه بود  وان نثار شِکَّ

پس ندا آمد بدو کای شهریار
 این رضيع خویش را برما گذار
تا دهيمش شير از پستان حور

 خوش بخوابانيمش اندر مهد نور
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پس، شه آن دُرّ ثمين در خاک کرد
 خاک غم بر تارک افلاک کرد

آری آری عاشقان روی دوست
 اینچنين قربانی آرند سوی دوست
اندر آن کشور که جای دلبر است

 نه حدیث اکبر و نه اصغر است

نیر تبریزی
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آنقدر توان در بدن مختصرت نيست
 آنقدر که حال زدن بال و پرت نيست

بر شانه بينداز خودت را که نيفتی
 حالا که توانایی از این بيشترت نيست

»فرمود: حسينم، به خدا مسخره کردند
 گفتند: مگر صاحب کوثر پدرت نيست؟

گفتی که مکش منت این حرمله ها را
 حيف از تو و دریای غرور پسرت نيست؟

حالا که مرا می بری از شير بگيری
 یک لحظه ببين مادر من پشت سرت نيست؟«

                                                                           
تو مثل علی اکبری و جذب خدایی

 آنقدر که از دور و برت هم خبری نيست

آنقدر در ان لحظه سرت گرم خدا بود
 که هيچ خبر دار نگشتی که سرت نيست

این بار نگه دار سرت را که نيفتد
 حالا که توانایی از این بيشترت نيست

علی اکبر لطیفیان
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و تشنه می روی و زمان سفر شده
 یا روز های تيره تر از شب سحر شده

گرم بيان خواهش خشک لبت شدم
 دیدم لبت ز خون گلوی تو تر شده

شاید که تير سينه من را هدف گرفت
 از چه گلوی تو به تير سه شعبه سپر شده؟
این ساقه ی لطيف که با بوسه می شکست

 حالا دو نيم از لب تيز تبر شده
یک دشت غرق هلهله و خنده روبروست

 دریایی از تلاطم غم پشت سر شده
دور از نگاه منتظر مادرت، علی

 تشييع و کفن و دفن تنت دردسر شده
آهسته زخمِ باز تو را بسته ام ولی

حس می کنم که فاصله اش بيشتر شده

محمد امین سبكیار
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چشم یعقوب، مسيل نيل است
کودکی در بغل راحيل است

می توان خواند ز پيشانی طفل
چون مسيحا نفس انجيل است
آیه ها می چکد از لعل لبش

گریه اش لحن خوش ترتيل است
بال فطرس شده گهواره ی او
سایه بانش پر جبرائيل است
علوی زاده ای از نسل خليل

این پسر کنيه اش اسماعيل است
خنده اش روح غزل های بهار

خنده اش شعر پر از تمثيل است
عرشيان سر خوش آهنگ و طرب
تار و دف در کف اسرافيل است

ریسه آویخته از عرش به فرش
این هنرمندی ميکائيل است

مات و مبهوت ملائک دیدند
خنده ای بر لب عزرائيل است

رونقی داده به بازار شعف
حجره ی غصه و غم تعطيل است

صدقه می دهد امشب  آقا
دست هر حور و ملک زنبيل است

چه صف طول و درازی دارند!
آخرین کس ته صف هابيل است

هاتفی گفت به ارباب بهشت
پسرت مایه ی فخر ایل است
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وقت کوچ است، برو قافله دار
نفرات سفرت تکميل است

وحید قاسمی
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زلال اشک تو رشک فرات است

فرات از صافی چشم تو مات است
وجود تو تعادل بخش این نهر

که بی تو آبگيری بی ثبات است
نماز صبر می خواند کنارت

غمت گرداب کشتی نجات است
نيازی نيست تا حکمت بخوانيم

وجودت شرح اسماء و صفات است
من از عمر کمت خواندم که روحت

به این کثرت سرا بی التفات است
نخ قنداقه ي پر پيچ و تابت

مدار کهکشان و ممکنات است

رضاجعفری
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و یا فرشته به حلق تو آب می ریزد؟

نه آب می چکد و نه شراب از حلقت
که پاره پاره ي قلب رباب می ریزد

عموکه آب ندارد ولی از آن بالا
به روی زخم عميقت، گلاب می ریزد

فرشته آمده از راه و خون پاکش را
به پای حنجر تو با شتاب می ریزد

خزان ترینی و اما بهار می آ ید
چه غنچه ها که به رویت به خواب می ریزد

اگرکه داغ بزرگت به قاب جا گيرد
ز غصه می شکند پشت قاب می ریزد

سید محمد جوادی
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به دور ماه من امشب محاق خونينی ست
گمان کنم خبر از اتفاق سنگينی ست

رسيده ام سر نعشی که می طپد در زخم
کبود پيرهنش نيزه پوش پرچينی ست
به جای بستر گرم و به جای بالش نرم

به روی ریگ بيابان به خواب شيرینی ست
به خون طپيده کتاب هدایت این قوم
چه روزگار فریبنده ی بد آیينی ست

برای بوسه ی مادر نمانده یک گُل جا
برای عافيت کوفيان چه تصميمی ست
به گاهواره ی خون آرميده در گودال

که خواب تشنه لبان را اميد تسکينی ست
بخواب هستی مادر، بخواب دلبندم

که شام، در هوس سفره های رنگينی ست
سکوت سوخته ای دشت را می آزارد
صدای رد شدن کاروان غمگينی ست

پروانه نجاتی
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در تنگناي حادثه بر لب نوا گرفت
از بي قراري اش دل هر آشنا گرفت

با شوق پر کشيدن از این خاک بي فروغ
در بين گاهواره قنوت دعا گرفت

اعلام کرد تشنه ي  صبح شهادت است
آنقدر ناله زد که گلوي صدا گرفت

آنقدر اشک ریخت که خورشيد تيره شد
از شرم چشم غرق به خونش، هوا گرفت

در آخرین وداع غریبانه اش پدر
او را به روي دست، براي خدا گرفت
ناگاه یک سه شعبه سراسيمه سر رسيد

ناباورانه فرصت یک بوسه را گرفت
تا عرش رفت مرثيه ي سرخ حنجرش

جبریل روضه خواند و خدا هم عزا گرفت
از شرم چشم هاي پر از حسرت رباب

قنداقه را امام به زیر عبا گرفت

یوسف رحیمی
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وقتش نبود، زود بهارت خزان گرفت
اصلا چه بي مقدمه و ناگهان گرفت

حتي ملک به آنچه که شد، مات و خيره ماند
وقتي خدا وفاي تو را امتحان گرفت
نایي نمانده بود به اعضاي کوچکت

یا بود، تير، مانده ي تاب و توان گرفت
مي خواستي که خون نشود قلب مادرت

امّا نشد، وَ تشنگي از تو امان گرفت
با تير، راه گریه که سد شد رباب گفت:

طفل عزیزم آب مگر خورد، جان گرفت؟
عشقي شگفت بين تو با او وجود داشت

تا پاره شد گلوت، دل آسمان گرفت
مي سوخت کاش در دل نيزار، بارها

آن تير که گلوي تو را در دهان گرفت

علی اصغر ذاکری



بر
آستان
ارادت

وم
د د

 جل
رم/

مح
ار 

شع
  و ا

امه
ت ن

صيب
م

23

فراز منبر دستت کليم خواهم شد
زبان بگير که من هم دو نيم خواهم شد

به گيسوان رقيه قسم که پشت سرت
نماز خوان، اذان نسيم خواهم شد
به نصّ آیه ی ایاک نعبد تو قسم

به امتداد سنان مستقيم خواهم شد
مرا ز شير گرفتند و زود فهميدند

که از لبت چو برادر سهيم خواهم شد
فراز کرب و بلا خوب تر نشانم ده

چرا که تا به قيامت کریم خواهم شد
رهت به طشت، چو افتاد یاد ما هم باش

اگر چه پيش سر تو مقيم خواهم شد
نوشته اند که قبرم به روی سينه ی توست

نوشته اند به سينا کليم خواهم شد
اگر چه ناز ندارم پس از وفات ولی

مرا ببوس که من هم یتيم خواهم شد

محمد سهرابی
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دیدنت در همه راه معما شده است
تو کجا نيزه کجا وای چه با ما شده است؟

دیدنت سخت ولی سخت تر از آن این است
باز هم حرمله سر گرم تماشا شده است

باورم نيست که بالای سرم می خندی
دل من سوخته تر از دل ليلا شده است

ساربانی که نگين پدرت را دارد
چند روزی است در این قافله پيدا شده است

حجم تيری که علمدار زمين گيرش شد
باورم نيست که در حنجره ات جا شده است

کاش آرام رود قافله تا راه روی
بعد من نوبت لالایی زهرا شده است

کاش آرام رود تا که نيفتی از نی
ولی افسوس سر رأس تو دعوا شده است

نيزه داری که تو را می برد این را می گفت
باز هم زخم گلوی پسرت وا شده است

حسن لطفی
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25 خواست تا ترکند از چشمه کوثر کامش
خواست تا در صف عشاق نویسندش تک

خواست آن طفل بياورد به بزم معشوق
گفت شه آخر قربانی ما این طفلک

قطرة آب زکامش منمایيد دریغ
کز عطش لب به دهن می مکد اندک اندک

دانی آن تير بلا گشت ز دست که رها
آنکه بنمود از اول به جهان غصب فدک

شاه خون علی اصغر به سما می پاشيد
یعنی عاشق من و معشوق تو وین سنگ محک

گفت با ناله که ای بلبل خوش الحانم
به سوی باغ جنان می روی الله معک

گرچه پابسته و دلخسته ز دستم رفتی
ليک آسوده شدی از ستم جور فلک
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دگر چه نوبت آن کودک صغير آمد
ز چرخ پير، خروش فلک به زیر آمد

به جان نثاری بابا زگاهواره ناز
نخورده شير تو گفتی که بچه شير آمد
که گر به جثه صغيرم ولی به رتبه کبير

کبير را ندهند آب چون صغير آمد
اگر به کار پدر ناید این پسر روزی
درست آمده امروز گرچه دیر آمد

اگر که گوهر بی آب را بهایی نيست
پی نثار تو این دُر بسی حقير آمد

گرفت مادر و آوردش او به نزد پدر
که این پسر دگر از جان خویش سيرآمد
زتشنگی نه به تن جان نه شير در پستان

مرا دل از غم این طفل در نفير آمد
نگر عقيق لبش کز کبودی است سياه
مگر که لعل بدخشان به رنگ قير آمد

گرفت بر سر دستش چوگوهری غلطان
به  سوی معرکه ناچار و ناگزیر آمد
سوار دست پدر در ميانه ی ميدان
برای کشته شدن او بسی دلير آمد

بوُد نبيره و فرزند پادشاه رسل
که او بشير و نظير است بينظير آمد

اگر به نزد شما قدر او حقير آمد
ولی به نزد خدا قدر او کبير آمد
برای کودک بی شير، آب ميطلبيد
که تير حرمله ی مرتد شریر آمد
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به جای شير طلب کرد آب آن مظلوم
به جای آب، شرار از خدنگ تير آمد

رسيد آب زپيکان به حلق تشنه او
چه مرغ بسمل در خون ز وی صفير آمد

پی تسلی بابا تبسمی بنمود
که سوز تير به حلقم چه دلپذیر آمد
بگو به مادر زارم اگر که کودک تو

زشير سير نشد خود زتير سيرآمد
حسين سبط رسولست و نور چشم بتول
ببين چه بر سرش از دست چرخ پير آمد

دگر بگو بوفایی زماتم فرزند
صبور باش که عمر جهان قصير آمد

وفائی شوشتری
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یاکریم عشق
بوی بهار می وزد از دشت ها هنوز

گلریز لاله هاست به گلگشت ها هنوز
در دور دست؛ زوزه کش تيرهای مرگ

در اوج خون چکاچک شمشيرهای مرگ
در خيمه امام، خروش نهفته بود

آن آخرین اميد به گهواره خفته بود
آن آخرین دلير که عرق خدنگ داشت

شش ماهه کودکی که به سرشور جنگ داشت
طفلی کز او عنان نفس می گسيخت مرگ

وز پيشگاه غيرت او می گریخت مرگ
شش ماهه کودکی که تپش سوز صحنه بود

قنداقه پيچ ليک چو تيغی برهنه بود
شش ماهه کودکی که در او گریه ره نداشت

فرزند عشق بود و  به جز این گنه نداشت
هل من معين چو از جگرپاره شد بلند

لبيک آه و تير زگهواره شد بلند
آنگاه چاک سينه کش خيمه باز شد

سرتا به پای آینه دست نياز شد
برداشت طفل تشنه لبش را و خون گریست
از ریگ و از ستاره و از گل فزون گریست

تر کرد آن لبان ننوشيده شير را
بوسيد آن گلوی مهيای تير را

وقتی که طفل در بغل آمد به عرصه گاه
چون ابر؛ چتر زد به سردشت، دود آه 

آندم کمان خود به سرشانه بند کرد
خورشيد را فراز دو دستش بلند کرد 
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کای قوم رحم اگر به من و ما نمی کنيد
برعشق، آب را هم اگر وا نمی کنيد

رحم آورید طفل زبان بسته ي مرا
شش ماهه غنچه بسته دلخسته مرا 

یاللعجب که هيچ نبودش هراس مرگ
وقتی که دید حرمله را در لباس مرگ
چون عشق باکمان ستم روبرو نشست

تير سه شاخه ای به گلویش فرو نشست
از جای تير خون فوران کرد و موج زد
آن رود سرخ سيل شد و سر به اوج زد

زد بال و پرکبوتر مجروح کربلا
گویی که پرکشيد ز تن روح کربلا
آندم امام، تير زحلقش برون کشيد

دستی به ناز کاکل آن غرق خون کشيد
بوسيد باز آن گلوی پاره پاره را

پاشيد تا خدا گل و خون و ستاره را
آنسان که سقف عرش، زخون رنگ گل گرفت

فوج فرشتگان خدا را جنون گرفت
اصغر پرنده ای که پرو بال وانکرد

برهستی؛ آه دیده اقبال وانکرد
اصغر کبوتر حرم و یاکریم عشق

اصغر شکوه پرپرگل در نسيم عشق 
ای قفل راز اسم پدر را کليد تو
یاایهاالشهيد تو؛ و ابن الشهيد تو

ای بی سنان وتيغ وسپرکشته الوداع
وی پيش چشم های پدرکشته الوداع

نادربختیاری          
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آخرین امضاء

لاله خونين رخ این آتشين صحرا منم
غنچه عطشان که سوزد برلب دریا منم

می برد همراه قرآن سوی ميدانم پدر
چون که عترت را به قرآن مختصر معنا منم

اشک ریزد مادرم از دیدن لبخند من
غنچه خندان که شد پرپر در این صحرا منم

من که یارب می شدم سيراب ازیک جرعه آب
کشته لب تشنه بی شير عاشورا منم

آنکه در دست پدر جان داده در ميدان جنگ
پيش چشم مادرغمدیده اش تنها منم

ختم شدبا نام من طومار اصحاب حسين
چون به اسناد شهادت آخرین امضا منم
کس نکشته کودک ششماهه مظلوم را

در شهادت یادگار محسن زهرا منم
قلب ثارالله منم زآن قبر من شد سينه اش

آنکه دارد مدفنی والاتر از والا منم
هرکسی گرید»حسانا« از غم امروز من
خود رهایی بخش او از آتش فردا منم

حبیب الله چایچیان»حسان«
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آفتاب و مهتاب

باغ می سوزد در آتش ای دریغا آب نيست
فصل بی تابی است اینجا غنچه هارا تاب نيست

یک نيستان ناله می جوشد از این دشت بلا
یک چمن گل می رود از دست اما آب نيست

بانگ »هل من ناصر« من بی جوابست ای  دریغ
در طواف خيمه ها لبيکی از اصحاب نيست

در حریم عشق تنها مانده یک شش ماهه گل
کز شرار تشنه کامی، خرم و شاداب نيست

ای همای آسمان پرواز من با من بيا
جز تو دیگرتشنه وصلی در این محراب نيست

گر کسی بر رویت ای گل شبنم آبی نزد
دیده بگشا گوهر اشک آنقدر نایاب نيست
گاه احرام آمدو نزدیک شد ميقات وصل
غنچه نشکفته ام برخيز وقت خواب نيست

می برم شاید بسوزد برتو قلب آفتاب
گرچه می بينم به رویت رنگ چون مهتاب نيست

می کنند آهسته نجوا برگ ها درگوش هم
ای گل زهرا گلوی نازکت را تاب نيست

ظلم این نامحرمان ما را از او محروم ساخت
ورنه بی مهرو وفایی درمرام آب نيست

جواد غفورزاده »شفق«
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تقدیم به حضرت رباب

لختی بيا به سایه ایی نخل ها رباب 
 سخت است ماندن این همه در زیر آفتاب

می دانم اینکه محرم خورشيد بوده ای
 حتی به شام، همدم خورشيد بوده ای
همدوش آفتاب شدی پا به پای نور 

 خورشيد زاده داشت در آغوش تو حضور 
این خاطرات، چنگ غم آهنگ می زند 
 دارد به سينه ی تو عجب چنگ می زند 
»لختی بيا به سایه ی این نخل ها رباب

 سخت است ماندن این همه در زیر آفتاب« 
زمزم به چشم، زمزم به سينه تا به کی؟

 آه از جدایی دل و آیينه تا به کی؟
سير عطش به خيمه تان پر شتاب شد 

 آوای کودکان حرم آب آب شد 
هاجر به سعی خيمه به خيمه مکن شتاب

 پایان پذیر نيست تماشای این سراب 
به به ز هستی اي که به احساس زنده شد 

 مشکی که با سقایت عباس زنده شد 
تکبير گفت و ذائقه ی خيمه شد خنک 
 می شد گلوی حمزه و کوه احد خنک 
چشمش به غير خيمه نمی دید در مسير 
 اما امان ز هجمه ی این بوسه های تير  
دشت از حضور فاطمه لبریز نافه شد 

 داغ عمو به داغ عطش ها اضافه شد 
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آری رباب طفل تو سمت زوال رفت 
 آن قدر گریه کرد که دیگر ز حال رفت

»لختی بيا به سایه این نخل ها رباب 
 سخت است ماندن این همه در زیر آفتاب«
این گریه های بی حد کودک برای چيست؟
 این گریه ها که گریه ی قحطی آب نيست 

این بار گریه، گریه ی عشق است و شوق و شور 
 رفتن ز سمت معرکه تا قله های نور 

گهواره کوچک است به شش ماهه ات رباب 
 بشکن قفس که بال زند سمت آفتاب 

مسپر به نيل آسيه پيدا نمی شود
 با این ردیف، قافيه پيدا نمی شود 

این طفل را فقط به سوی آسمان فرست 
 تا سمت معرکه پی اهدای جان فرست 

آنجا کسی به جان تو سودای تن نداشت
 هر کس که رفت ميل به باز آمدن نداشت 

قنداقه را به دست پدر ده، شتاب کن 
 این تشنه ی شهادت حق را مجاب کن

بشتاب که درنگ در این کارها جفاست 
 حتی زره به قامت این طفل، نارساست 

با هر نگاه خویش دو خنجر کشيده است 
 آری علی است پاشنه را ور کشيده است 
با هر نگاه، قدرت گفت و شنفت داشت 
 آری براش ماندن در خيمه افُت داشت 

طفل تو در طراوت این سایه شير داشت 
 مادر نداشت شير ولی دایه شير داشت 
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این دایه ی شهادت و شيرش ز کوثر است 
 این دایه است و از او مهربان تر است

حالا نگاه کن که علی تير خورده است 
 با بوسه ی سه شعبه عجب تير خورده است

کم مانده بود عالم از این داغ جان دهد 
 ای مادر شهيد؛ خدا صبرتان دهد 
تعجيل در مسابقه کردند کوفيان 
 از آب هم مضایقه کردند کوفيان 

حنجر شد از سه شعبه مشبکّ ضریح شد 
 بخشيد جان به حرمله از  بس مسيح شد 

مجذوب بود دل به دعاهای ناب زد 
 این تشنه، بی گدار در این جا به آب زد 

پر جوش شد ز لاله، کران تا کران دشت 
 خاموش شد صدای چکاوک ميان دشت 

لبخند می زد و ز پدر اشک می گرفت 
 این روضه خوان ما چقدر اشک می گرفت

»لختی بيا به سایه این نخل ها رباب 
 سخت است ماندن این همه در زیر آفتاب«

دیگر ز یادت این غم سنگين نمی رود
 آب خوش از گلوی تو پایين نمی رود 

می دانم از دل تو شکوفيد این اميد 
 آقا سرش سلامت اگر طفل شد شهيد 
حالا به پشت خيمه پدر ایستاده بود 
 مشغول دفن پيکر خورشيد زاده بود 

لبریز ابر می شود و تار، آسمان 
 در خاک دفن می شود انگار آسمان 
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بهتر که دفن بود تن طفل تو رباب 
 بوسه نزد سه روز بر این پيکر آفتاب 
بهتر که دفن بود عذابی فرو نریخت 

 بر کوفه سنگ های عذابی فرو نریخت 
بهتر که دفن بود و چو رازی کتوم شد
 این نامه محرمانه شد و مُهر و موم شد 

بهتر که دفن بود و پی بوریا نرفت
 این پاره تن به زیر سم اسب ها نرفت 

بهتر که دفن بود اسارت نرفته بود
 قنداقه ای که داشت به غارت نرفته بود 

دفن است طفل، ميل به غارت نمی کنند 
 قرآن جيبی است جسارت نمی کنند 
در شور رفته اند همه پرده ها رباب 

 تنبور می زند جگر کربلا رباب
»لختی بيا به سایه این نخل ها رباب 

 سخت است ماندن این همه در زیر آفتاب«

جواد محمد زمانی
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شکسته پشت غم از بار غصه های رباب
 از آن زمان که شنيده است ماجرای رباب
به سوز سينه ی گهواره داغ غم زده است

 شرار زخم دل خون لای لای رباب
و تار صوتی آتش گرفته می فهمد

 که آمده چه بلایی سر صدای رباب
برای کودکش آنقدر آه و ناله نکرد

 که چشم مشک پر از اشک شد به جای رباب
به جان گریه ی شش ماهه روی دست حسين

 کسی نریخته اشکی مگر به پای رباب
قنوت صبر گرفته برای حلق علی

 خدا کند به اجابت رسد دعای رباب
ميان هلهله ی چنگ و های و هوی رباب
 سه شعبه زخم زد و ناله شد نوای رباب

و ناگهان پر و بال فرشته ها تر شد
 به خون کشته ی مظلوم کربلای رباب
»رقيه« آمده از یک فرشته می پرسد

 پيام تسليت آورده ای برای رباب؟
و فکر می کنم آب فرات گل شده است

 که ریخته به سرش خاک، در عزای رباب
خدا به داد دل خاطرات او برسد

چه می کشند خيالات انزوای رباب

مصطفی متولی
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بس کن رباب نيمه ای از شب گذشته است
 دیگر بخواب، نيمه ای از شب گذشته است

کم خيره شو به نيزه، علی را نشان نده
 گهواره نيست دست خودت را تکان نده

با دست های بسته مزن چنگ بر رخت
 با ناخن شکسته مزن چنگ بر رخت
بس کن رباب حرمله بيدار می شود
 سهمت دوباره خنده ي انظار می شود
ترسم که نيزه دار کمی جابجا شود
 از روی نيزه راس عزیزت رها شود

یک شب ندیده ایم که بی غم نيامده
 دیدی هنوز زخم گلو هم نيامده

گرچه اميد چشم ترت نا اميد شد
 بس کن رباب یک شبه مویت سپيد شد

پيراهنی که تازه خریدی نشان مده
 گهواره نيست دست خودت را تکان مده

با خنده خواب رفته تماشا نمی کند
 مادر نگفته است و زبان وا نمی کند

بس کن رباب زخم گلو را نشان مده
 قنداقه نيست دست خودت را تکان مده

دیگر زیادت این غم سنگين نمی رود
 آب خوش از گلوی تو پایين نمی رود
بس کن ز گریه حال تو بهتر نمی شود

 این گریه ها برای تو اصغر نمی شود

حسن لطفی
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چگونه خاک بریزم به روی زیبایت
که تو بخندی و من هم کنم تماشایت
به غير گریه بی اشک تو جواب نبود

برای ناله »هل من معين« بابایت
مزار کوچک تو پر شده است از خونت

بخواب ماهی من در ميان دریایت
مرا ببخش عزیزم که جای قطره آب
به یک سه شعبه برآورده ام تقاضایت

چگونه جسم تو پنهان کنم که می دانم
به وقت غارتمان می کنند پيدایت

بخواب در دل این خاک تا کمی وقت است
که بعد از این شود آغوش نيزه ها جایت

بيا رباب که این شاید آخرین باریست
که خواب می رود او  با نوای لالایت

اگر نشد که شود سایه سرت امروز
به روی نيزه شود سایه سار فردایت

محمد بیابانی



حضرت 
علــــي 
اکـبــر
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زود آمدم کنار تو اما چه دیر شد
 بابای داغِ مرگ جوان دیده پير شد

کامم هنوز تشنه ی آن کام تشنه بود
 اما لب تو چشمه ی خون کویر شد

سنگينی زره به تنت ماند و آهنش
 در زیر پای این همه ضربه حریر شد

قسمت شدست ميوه ی  من قسمتت کنند
 جسمت نصيب نيزه و شمشير و تير شد

هر گوشه گوشه ای، همه جا پيکر تو هست
 بی خود نبود اینکه دلم گوشه گير شد
دستت کجاست تا که بلندم کند مرا

 افتاده ام به پای تو جانم اسير شد
فکری به حال معجر عمه بکن که باد
 با ناله های زخمی من هم مسير شد
باید هزار مرتبه بعد از تو کشته شد

باید که دست شست ز دنيا و سير شد

محمد امین سبكبار
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ميـان هـلهـله گـم کـرده ام صدایت را
 و بــاد بـرده از ایـن دشـت ردّ پایت را

برای اینکه به من جات را نشان بدهی
 به زور سعـی نکن بشنوم صدایت را

که رقص آن همه شمشيرهای خون آلود
 در آن مـيانه نـشان می دهند جایت را

علی به خاطر من چـشـم هات را وا کـن
 مگـر بــمـيـرم و باور کنم عزایت را

دلـم شـبـيه وجـود تـو پاره پاره شده
 گرفـته سرخی خون روی با صفایت را

تـمـام زخـمـی و پـيش پـدر نمی نالی
 بنازم ایـن هـمه خودداری و حيایت را
خـدا مگـر به من آغوش چند تا بدهد

 که تا بـغـل بکـنم تکه تکه هایت را
چـقــدر تـلخ و غـریـبانه تجربه کردم

 به محـض دیدن تـو درد بـينهایت را

علی اصغر ذاکری
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من آن پدرم کز پسرم دست کشيدم
 صبحم زستاره سحرم دست کشيدم

شد روز جهان از نظرم تيره تر ازشب
 آنجا که زنور بصرم دست کشيدم

دربادیه عشق زطوفان حوادث
 من از شجر و از ثمرم دست کشيدم
با خون جگر این گهر افتاد به دستم
 وز موج بلا از گهرم دست کشيدم

از داغ ابوالفضل گرفتم به کمر دست
 با داغ علی از جگرم دست کشيدم 

همراه سفر بود مرا در سفر عشق
 افسوس که از هم سفرم دست کشيدم

آثار شهادت به رخش دیدم و مردم
 وقتی به جبين پسرم دست کشيدم

سیدرضا مؤید
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 یم فاطمی در سرمدی، گل احمدی، مه هاشمی
 ز سرادقات محمدی طلعت ظهور جلالتی

 به سما قمر، به نبی ثمر، به فاطمه در، به علی گهر
 به حسن جگر، به حسين پسر چه نجابتی چه اصالتی

 به ملک مطاع، به خدا مطيع، به مرض شفا به جزا شفيع
 چه مقام بندگيش منيع به چه بندگی و اطاعتی

 خم زلف او چه شکن شکن به مثال نقرة فام تن
 سپری به کتف و کفن به تن به چه قامتی چه قيامتی
 ز جلو نظر سوی قبله گه، ز قفا نظر سوی خيمه گه

 که نموده شه به قدش نگه ، به چه حسرتی و چه حالتی
 ز قفا دو زن شده نوحه گر، یکی عمه گفت و یکی پسر

 که نما به جانب ما نظر، به اشارتی و نظارتی
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خواهم اگر به آن قد و بالا ببينمت
 باید تو را به وسعت صحرا ببينمت

تکه به تکه جسم تو را جمع کردم و
 می چينمت به روی عبا تا ببينمت

حالا که تير خورده و پهلو گرفته ای
 پيغمبرم ... به کسوت زهرا ببينمت

خوبست اینکه حداقل مادر تو نيست
 ورنه چگونه در بر ليلا ببينمت

جان کندن مرا به تمسخر گرفته اند
 پيش بساط خنده اینها ببينمت

ترسم ز عمه بود بياید... که آمده
 حالا من عمه را ببرم یاببينمت 

تشنه نرفته است ز خون تو دشنه ای
 باید به نيزه ها نگرم تا ببينمت

محمد علی بیابانی 
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ناگهان قلب حرم وا شد و یک مرد جوان
 مثل تيری که رها می شود از دست کمان

خسته از ماندن و آماده رفتن شده بود
 بعد یک عمر رها از قفس تن شده بود

مست از کام پدر بود و لبش سوخته بود
 مست می آمد و رخساره برافروخته بود
روح او از همه دل کنده ، به او دل بسته

 بر تنش دست یدالله حمایل بسته
بی خود از خود، به خدا با دل و جان می آمد

 زیر شمشير غمش رقص کنان می آمد
یاعلی گفت که بر پا بکند محشر را

 آمده باز هم از جا بکند خيبر را
آمد ، آمد به تماشا بکشد دیدن را
 معنی جمله در پوست نگنجيدن را

بی امان دور خدا مرد جوان می چرخيد
 زیر پایش همه کون و مکان می چرخيد

بارها از دل شب یک تنه بيرون آمد
 رفت از ميسره از ميمنه بيرون آمد

آن طرف محو تماشای علی حضرت ماه
 گفت:لاحول ولاقوه الابالله

مست از کام پدر، زاده ليلا، مجنون
 به تماشای جنونش همه دنيا مجنون
آه در مثنوی ام آینه حيرت زده است

 بيت در بيت خدا واژه به وجد آمده است
رفتی از خویش، که از خویش به وحدت برسی

 پسرم! چند قدم مانده به بعثت برسی
نفس نيزه و شمشير و سپر بند آمد
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 به تماشای نبرد تو خداوند آمد
با همان حکم که قرآن خدا جان من است

 آیه در آیه رجزهای تو قرآن من است
ناگهان گرد و غبار خطر آرام نشست

 دیدمت خرم و خندان قدح باده به دست
آه آیينه در آیينه عجب تصویری

 داری از دست خودت جام بلا می گيری
زخم ها با تو چه کردند ؟جوان تر شده ای

 به خدا بيش تر از پيش پيمبر شده ای
پدرت آمده در سينه تلاطم دارد

 از لبت خواهش یک جرعه تبسم دارد
غرق خون هستی و برخواسته آه از بابا

 آه، لب واکن و انگور بخواه از بابا
گوش کن خواهرم از سمت حرم می آید

 با فغان پسرم وا پسرم می آید
باز هم عطر گل یاس به گيسو داری
 ولی اینبار چرا دست به پهلو داری؟!

کربلا کوچه ندارد همه جایش دشت است
 یاس در یاس مگر مادر من برگشته است؟!

مثل آیينه ی در خاک مکدر شده ای
 چشم من تار شده؟یا تو مکرر شده ای؟!

من تو را در همه کرب و بلا می بينم
 هر کجا می نگرم جسم تو را می بينم

ارباْ اربا شده چون برگ خزان می ریزی
 کاش می شد که تو با معجزه ای برخيزی

مانده ام خيره به جسمت که چه راهی دارم
 باید انگار تو را بين عبا بگذارم
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باید انگار تو را بين عبایم ببرم
 تا که شش گوشه شود با تو ضریحم پسرم

سید حمید رضا برقعی
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از نسل حيدری و دلاورتر از تو نيست

یعنی پس از علی علی اکبرتر از تو نيست
منطق قبول داشت که با خلق و خوی تو
شخصی ميان خلق، پيمبرتر از تو نيست
آنان که در شجاعت تو شک نموده اند
خيبر بياورند که حيدرتر از تو نيست
آخر خليفه خسته شد و اعتراف کرد

از مردمان شهر کسی برتر از تو نيست
ساقی کنار حوض نشسته است منتظر

حالا برو بهشت که کوثرتر از تو نيست
پایين پای بابا افتاده ای علی

اکنون به دشت، جسمی پرپر تر از تو نيست

مجید تال
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باید که زود راهی غوغا کنم تو را
کو دیده ای که خوب تماشا کنم تو را؟

 حالا که عشق کرده تمنا تو را ز من
انصاف نيست باز تمنا کنم تو را

باید هر آنچه هست فدای امام کرد
انصاف نيست زین همه منها کنم تو را

سرمایه منی تو به روی زمين کنون
خواهم که خرج عالم بالا کنم تو را

هر چند مادرم ولی ای نازنين پسر
مردانه فدیه در ره بابا کنم تو را

این افتخار بس دو جهانم علی که من
خواهم فدای زاده زهرا کنم تو را

دشمن نداد آبت اگر غم مخور علی
صحرا به آب دیده چو دریا کنم تو را

کامران
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دنبال مرگ می روی و در تبسمی

آری جلو جلو تو به معراج رفته ای
مبهوت مانده ام که تو در عرش ِ چندمی

باز از مسيح حنجره ی خود اذان ببار
بر این کویر تشنه بنوشان ترنمی

هر لحظه در سلوک مقامات نو به نو
پيغمبرانه با خود حق در تکلمی

شوق وصال می چکد از هر نگاه تو
لبریز عشق و شور و خروش و تلاطمی

پر باز کن برو! که مجال درنگ نيست
جای تو خاک، این قفس تيره رنگ نيست

یوسف رحیمی
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این گونه بود بر تو سلام و درودشان
دیدی چه کرد با تو نگاه حسودشان
از کينه ی علی همه آتش گرفته اند

اما به چشم های تو می رفت دودشان
محراب ابروان تو را برگزیده اند

شمشيرهای تشنه برای سجودشان
طوفان خون به پا شده در بين قتلگاه

دور و بر تنت ز قيام و قعودشان
فُزتُ وَ ربِّ کرب و بلا را بخوان علی !

فرق تو را نشانه گرفته عمودشان
دیدم چگونه پهلویت از دست رفته بود

در حمله های وحشی و سرخ و کبودشان
این پلک های زخمی خود را تکان بده

لب باز کن بر این پدر پير جان بده
روزی اندر دشت مجنون می گذشت

آهویی بگرفت صيادی به دست
بهر این کز لحم آن آهو خورد

خواست صيادش که از تن سر برد
حال آهو را چو آن مجنون بدید

در بر صياد چون آهو دوید
خویش را در پای صياد او فکند

دست او بگرفت و گفت آن مستمند
گر تو را بر قتل این آهوست خوش

پيش از این آهو مرا اول بکش 
این بگفت و آنقدر مجنون گریست

کز غمش صياد چون جيحون گریست
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گفت صيادش که ای شوریده حال
هست مهرت از چه رو با این غزال

چون ز صياد این سخن مجنون شنيد
از جگر سوزنده آهی بر کشيد

گفت آهو را ندارم از چه دوست
که شبيه چشم ليلی چشم اوست
چون محمد بود وجه ذوالجلال
وآن علی اکبر شبيهش در جمال
داشتی زین رو حسين بن علی
با جمال آن پسر عشقی جلی
روز عاشورا چو هنگام قتال
در کف صياد افتاد آن غزال

خواست چون صياد قتل آن پسر
همچو مجنونش حسين آمد به سر

گفت ای صياد از بهر خدا
این غزالم را مکن از من جدا

هين مکش او را که او جان من است
زان که حسنش حسن جانان من است
دان که عشق من از آن بر روی اوست

که بود رویش شبيه روی دوست
وجه او مرات نور سرمد است

صورت و سيرت شبيه احمد است
در سخن گفتن لبش جان پرور است

منطقش چون منطق پيغمبر است

فواد کرمانی
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من ناز را در چشم شهلایت کشيدم
یک عالمی را مست و شيدایت کشيدم

ای یوسف دنيا دل یعقوبمان را
مجنون آن گيسوی ليلایت کشيدم
عيسی بن مریم را کنار جانمازت
مات نفس های مسيحایت کشيدم

جبریل حتی در هوایت بی مجال است
 بالاتر از هفت آسمان هایت کشيدم

تصویر سبز وکامل پيغمبری را
 وقتی که ميکردم تماشایت کشيدم

آلاله های سرخ آن هم سرخ یکدست
 ازگيسو انت تا کف پایت کشيدم
باید ضریح پهلویت بشکسته باشد
 وقتی تو را مانند زهرایت کشيدم
 از چه تمام نيزه ها بر تو حریصند

 از اینکه من خوش قد و بالایت کشيدم؟!

علی اکبر لطیفیان
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 دور چون بر آل پيغمبر رسيد
اولين جام بلا اکبر چشيد
اکبر آن آیينه رخسار جد

هيجده ساله جوان سر و قد
در منای طف ذبيح بی بدا
ذبح اسمعيل را کبش فدا

برده در حسن ازمه کنعان گرو
قصه هابيل ویحيی کرده نو

دید چون خصمان گروه  اندر گروه
مانده بی یاور شه حيدر شکوه

با ادب بوسيد پای شاه را
روشنایی بخش مهر و ماه را

کای زمان امر »کن« در دست تو
هستی عالم طفيل هست تو

رخصتم ده تا وداع جان کنم
جان در این قربانکده قربان کنم
چند باید دید یاران غرق خون

خاک غم بر فرق این عيش زبون
چند باید زیست بی روی مهان

زندگی ننگست زین پس درجهان
واهلم ای جان فدای جان تو
که کنم این جان بلا گران تو

بی تو ما را زندگی بی حاصل است
که حيات کشور تن با دل است
تو همی مان که دل عالم تویی

مایه عيش بنی آدم تویی
دارم اندر سر هوای وصل دوست
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که سرا پای وجودم یاد اوست
وصل جانان گرچه عود و آتش است

ليک من مستسقيم آبم خوشست   
وقت آن آمد که ترک جان کنم

رو به خلوت خانه جانان کنم
شاه دستار نبی بستش به سر

ساز و برگ جنگ پوشاندش به بر
کرد دستارش دو شقه از دوسو
بوسه ها دادش چو قربانی بر او

گفت بشتاب ای ذبيح کوی عشق
تا خوری آب حيات از جوی عشق

ای سيم قربانی آل خليل
از نژاد مصطفی اول قتيل

حکم یزدان آن دوتا را زنده خواست
کاین قبا آید به بالای تو راست
زان که بهر این شرف فرد مجيد

غير آل مصطفی در خور ندید
رو به خيمه خواهران بدرود کرد
مادر از دیدار خود خوشنود کن

رو برو نهِ زینب و کلثوم را
دیده می بوس اصغر مغموم را
شاهزاده شد سوی خيمه روان
گفت نالان کی بلاکش بانوان

هين فرازآیيد بدرودم کنيد
سوی قربانگه روان زودم کنيد

وقت بس دیر است و ترسم از بدا
همچو اسماعيل و آن کبش فدا
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الوداع ای خواهران زار من
که بود این واپسين دیدار من

خواست چون رفتن به ميدان و غا
در حرم شور قيامت شد به پا

شد زآهنگ نوای الفراق
راست بر اوج فلک شور از عراق
شبه پيغمبر چون زد پا در رکاب

بال و پر بگشود چون رفرف عقاب
از حرم بر شد سوی معراج عشق
بر سر از شور شهادت تاج عشق

کوی جانان مسجد اقصای او
خاک و خون قوسين او ادنای او
گفت شاه دین به زاری کای اله
باش بر این قوم کافر دل گواه

کز نژاد مصطفی ختم رسل
شد غلامی سوی این قوم عتل

خَلق و خُلق و منطق آن پاک رای
جمع دروی همچو اندر مصحف آی

هر که را بود اشتياق روی او
روی ازین آیينه کردی سوی او

آری آری چون رود گل در حجاب
بوی گل را از که جویند از گلاب
آن که گم شد یوسف سيمين تنش

بوی او دریابد از پيراهنش
زان سپس با پور سعد بد نژاد

گفت با بيغاره آن سالار راد
حق کنادت قطع پيوند ای جهول
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که نمودی قطع پيوند رسول
شاهزاده شد به ميدانگه روان

بانوان اندر قضای او نوان
حقه لب بر ستایش کرد باز
که منم فرزند سالار حجاز
من علی بن الحسين اکبرم

نور چشم زاده پيغمبرم
حيدر کرار باشد جد من
مظهر نور نبوت خد من
من سليل طایر لاهوتيم

کز صفير اوست نطق طوطيم
شبه وی در خَلق و خُلق و منطقم

کوکب صبحم نبوت مشرقم
در شجاعت وارث شاهی مجيد

کایزدش بهر ولایت برگزید
روش مرآت جمال لایزال

خودنمایی کرد دروی ذوالجلال
باب من باشد حسين آن شاه عشق

که نموده عاشقان را راه عشق
جرعه نوشيده است از جام الست

شسته جز ساقی دو دست از هر چه هست
عشق صهبا و شهادت جام اوست
در ره حق تشنه کامی کام اوست

آفتاب عشق و نيزه شرق او
هشته ایزد دست خود بر فرق او

وین عجب تر که خود او دست حقست
فرق دست از فرق جهل مطلقست
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تيغ من باشد سليل ذوالفقار
که سليل حيدرم در کار زار
آمدم تا خود فدای شه کنم
جان فدای نفس ثار الله کنم

این بگفت و صارم جوشن شکاف
بالب تشنه بر آهخت از غلاف

آنچه مير بدر با کفار کرد
سبط حيدر اندر آن پيکار کرد
بس که آن شير دلاور یک تنه

زد یلان را ميسره بر ميمنه
پر دلان را شد دل اندر سينه خون

لخت لخت ازچشم جوشن شد برون
شير بچه از عطش بی تاب شد
با لب خشکيده سوی باب شد
گفت شاها تشنگی تابم ربود

آمدم نک سویت ای دریای جود
ای روان تشنگان را سلسبيل

»عيل صبری هل الی ماء سبيل«
برده نقل آهن و تاب هجير
صبرم از پا دستگيرا دستگير

شه زبان او گرفت اندر دهان
گوهری در درج لعل آمد نهان

تر نکرده کام از او ماه عرب
ماهی از دریا بر آمد خشک لب

گفت گریان ای عجب خاکم به سر
کام تو باشد زمن خشکيده تر

آب در دریا و ماهی تشنه کام
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تشنگان را آب خوش بادا حرام
نی که دل خون باد دریا را چو نيل

بی تو ای ساقی کوثر را سليل
شاه جم شوکت گرفت اندر برش

هشت بر درج گهر انگشترش
شد ز آب هفت دریا شسته دست
سوی بزم رزمگه سرشار و مست

موج تيغ آن سليل ارجمند
لطمه بر دریای لشگر گه فکند

سوختی کيهان ز برق تيغ او
گرنه خون باریدی از پی ميخ او

گفت با خيل سپهسالار جنگ
چند باید بست بر خود طوق ننگ

عارتان باد ای یلان کار زار
که شود مغلوب یک تن صد هزار

هين فروبارید باران خدنک
عرصه را بر این جوان دارید تنک
آهوی دشت حرم زان دار و گير
چون هما پر بست از پيکان تير

ارغوان زاری شد آن جسم فکار
عشق را آری چنين باید بهار

حيدرانه گرم جنگ آن شير مست
منقذ آمد ناگهان تيری به دست

برد از دستش عنان اختيار
تشنگی و زخم های بی شمار

گفت با خود آن سليل مصطفی
اکبرا شد عهد را وقت وفا
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مرغ جان از حبس تن دلگير شد
وعده دیدار جانان دیر شد

چون نهادت بخت بر سر تاج عشق
هان بران رف رف سوی معراج عشق

عشق شمشيری که بر سر می زند
حلقه وصل است بر در ميزند
عيد قربان است و این کوه منا

ای ذبيح عشق در خون کن شنا
چشم بر راهند احباب کرام

اندرین غم خانه کمتر کن مقام
مرغزار وصل را فصل گلست

راغ پر نسرین و سرو و سنبل است
هين بران تا جا در آن بستان کنی
سير سرو و سنبل و ریحان کنی

همرهان رفتند ماندی باز پس
اکبرا چالاکتر ميران فرس

شد قتيل عشق را چون وقت سوق
دست ها بر جيد باره کرد طوق
هر فریقی که بر او کردی گذر

می زدندش تير و تيغ و جانشگر
با زبان لابه آن قربان عشق

رو به خيمه کرد کای سلطان عشق
دور عيش و کامرانی شد تمام

وقت مرگست ای پدر بادت سلام
ای پدر اینک رسول داورم
داد جامی از شراب کوثرم

تا ابد گردم از آن پيمانه مست
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جام دیگر بهر تو دارد به دست
شد زخيمه تاخت باره با شتاب

دید حيران اندر آن صحرا عقاب
برگ زین برگشته بگسسته لجام

آسمانی ليک بی بدر تمام
دیده روی یوسفی را چون بشير

ليک در چنگال گرگانش اسير
یا غرابی که ز هابيلی خبر

با نعيب آورده سوی بوالبشر
شد پدر را سوی یوسف رهنمون

آن بشير اما ميان خاک و خون
دید آن باليده سرو نازنين

او فتاده در ميان دشت کين
گلشنی نورسته اندام تنش

زخم پيکان غنچه های گلشنش
با همه آهن دلی گریان بر او

چشم جوشن اشک خونين مو به مو
کرده چون اکليل زیب فرق سر

شبه احمد معجز شق القمر
چهر عالم تاب بنهادش به چهر
شد جهان تار و تيره ماه و مهر

سر نهادش بر سر زانوی ناز
گفت کای باليده سرو سر فراز

چون شد آن بالينت در باغ حسن
ای به دل بنهاده مه، داغ حسن
ای درخشان اختر برج شرف

چون شدی سهم حوادث را هدف
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ای به طرف دیده خالی جاي تو
خيز تا بينم قد و بالای تو

مادران وخواهران پر غمت
می برند نک انتظار مقدمت

ای نگارین آهوی مشگين من
با تو روشن چشم عالم بين من

این بيابان! جای خواب ناز نيست
کایمن از صياد تير انداز نيست

خيز تا بيرون از این صحرا رویم
نک به سوی خيمه ليلی رویم

رفتی و بردی ز چشم باب خواب
اکبرا بی توجهان بادا خراب
گفتمت باشی مرا تو دستگير

ای تو یوسف من تو را یعقوب پير
تو سفر کردی و آسودی ز غم

من در این وادی گرفتار الم
شاهزاده چون صدای شه شنفت

از شعف چون غنچه خندان شگفت
چشم حسرت باز سوی باب کرد
شاه را بدورد گفت و خواب کرد

زینب از خيمه بر آمد با فَلَق
دید ماهی خفته در زیر شفق
از جگر ناليد کای ماه تمام

بی تو بر من زندگی بادا حرام
شه به سوی خيمه آوردش ز دشت

وه چه گویم من چه بر ليلی گذشت
نیر تبریزی 
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 پيغمبرانه بود ظهوری که داشتی
خورشيد بود جلوه ی طوری که داشتی
شب زنده دار بودی و ذوب خدا شدی
در بندگی گذشت حضوری که داشتی
هر شب نصيب سفره ی شهر مدینه شد

در کنج خانه نان تنوری که داشتی
ای سر به زیر از همگان سر بلند تر
تسکين عمّه بود غروری که داشتی
خلقاً و منطقاً همه شکل رسول بود

در کوچه های شهر، عبوری که داشتی
این آفتاب توست که خورشيدمان شده
یا که پيمبر است دوباره جوان شده ؟

چشمان تو همين که نهان می شود علی
عمّه برای تو نگران می شود علی
دنيای ما اگر به جمال تو رو کند

هر روز سال، روز جوان می شود علی
بی اختيار یاد صدای تو می کنم

هر لحظه ای که وقت اذان می شود علی
روزی سه بار پشت بلندای مأذنه
آقایی تو اشهد ما می شود علی
ما کيستيم تازه مسلمان حنجرت

الله اکبر از تو از الله اکبرت
 

باید برای طور، کليمی درست کرد
یک گوشه ای نشست و گليمی درست کرد
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باید در ازدحام گدا و کمیِّ جا
جایی برای مرد کریمی درست کرد
باید قسم به نور دو عين حسين داد

تا از خدا، خدای رحيمی درست کرد
مجنون شهر بودم و ليلا نداشتم

اکبر اگر نبود من آقا نداشتم
 

یک فرصتی کنار بزن این نقاب را
بيچاره کن به صبح، دم آفتاب را

امشب خودی نشان بده تا سجده ات کنم
از من مگير فرصت این انتخاب را

نور جبين نيمه شب در تهجدّت
در هم شکست کوکبه ی ماهتاب را

آباد باد خانه ات ای زلف پر گره
من از تو دارم این دل خانه خراب را

دستار را ببند و کنارم قدم بزن
شاید کمی نظاره کنم بوتراب را
هنگام رو به رو شدن کارزار شد
کار تمام لشکریان با تو زار شد

 
وقتی رکاب رزم تو آماده می شود

باید برای مقدم تو خاکسار شد
نامت علی است، شأن تو شمشير ساده نيست

باید برای هيبت تو ذوالفقار شد
حيدر شدی و ضجّه ی لشکر بلند شد

این چه مصيبتی ست که کوفه دچار شد
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از ميمنه گرفته و تا پشت ميسره
یک لشکری قدم به قدم تار و مار شد
فرزند لافتی که به جز این نمی شود

شاگرد مجتبی که به جز این نمی شود
 

ای آفتاب روشن شب های کربلا
پيغمبر دوباره ی صحرای کربلا

ای از تمام آدميان برگزیده تر
نوح و خليل و آدم و موسای کربلا

یک کاروان به عشق نگاهت اسير شد
گيسو کمند خوش قد و بالای کربلا

آب فرات و علقمه و گنبد حسين
یا تلّ زینبيه و هر جای کربلا

هر چند دیدنی ست ولی دیدنی تر ست
پایين پای مرقد آقای کربلا

نزدیک تر به مرقد آقاست جای تو
پایين پایی و همه پایين پای تو

حالا که می روی جگرم را نگاه کن
این چشم های محتضرم را نگاه کن
در این لباس ها چقدر دیدنی شدی

زینب بيا بيا پسرم را نگاه کن
من پير و تو جوان، کمی آهسته تر برو

افتادگی بال و پرم را نگاه کن
باور نمی کنی که علی پيرتر شدم
پيشم بيا و موی سرم را نگاه کن
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اصلا بيا به جای تمناّی جرعه ای
شرمندگی چشم ترم را نگاه کن

بعد ار تو فصل، فصل دلم بی قرار شد
بعد از تو خاک بر سر این روزگار شد

 
علی اکبر لطیفیان
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یک گل ز گلزار حسين در بزم جانان می رود
از بهر جانبازی حق اکبر به ميدان می رود

چون دید بابش بی معين، گردیده در آن سرزمين
بهر قتال مشرکين با لعل عطشان می رود

آن سر و قد نوجوان، چون شد به سوی دشمنان
بابش به دنبالش روان با چشم گریان ميرود
جان پدر بود آن پسر با چهرة همچون قمر

گویی که در چشم پدر آن جسم چون جان می رود
آن اکبر فرخنده خو، آن گلعذار مشگبو

بر عزم هيجا با عدو چون شير غرّان می رود
از قبهّ کرب و بلا، ار آن بود عرش خدا

فریاد آل مصطفی تا عرش رحمان می رود
»طوطی« بکن ورد زبان بر عارفان حق بخوان
یک گل زگلزار حسين در بزم جانان می رود 

طوطی همدانی
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شاه شهيد گفتا چون دید کربلا را
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

ای بخت همتی کن تا زود کشته گردد
باشد که باز بينم دیدار آشنارا

اکبر چو شد به ميدان گفتا شه شهيدان
با دوستان مروت با دشمنان مدارا

در کربلای عشقش باید که کشته گردی
گرتو نمی پسندی تغيير ده قضا را
صبح شهادت آمد مستان را بگویيد

هات الصبوح و هبوّا یا ایها السکارا
جام می مصيبت از نوجوانی آور
ساقی بشارتی ده پيران پارسا را

اکسير ماتمش را بر قلب خویشتن زن
کين کيميای هستی قارون کند گدارا

»سرباز« در عزایش، دلده زدست، برگو
دل می رود زدستم صاحبدلان خدارا

سرباز بروجردی  
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 کدام آینه اش را برابرت بگذارد
خدا که صاحب خُلق پيمبرت بگذارد؟

 به جلوه می رسی از دست عاشقانه ی ليلی
که پيش عشق ، جنون تا ج بر سرت بگذارد 

 بزرگ می شوی آنقدر تا علی شوی آنگاه
خدا بنامدت و عشق اکبرت بگذارد 

 بتاز تا دهن نيزه را به خاک بمالی
مباد تير ستم لب به پيکرت بگذارد 

 
وضو نداشت وگرنه فرات تشنه لبت بود
نخواست لب به دهان معطرت بگذارد 

 و مشک خسته به دندان گرفت آب حرم را
که پاک بازی خود را برابرت بگذارد 
 تنت به سنت تسبيح ،دانه دانه !چگونه
حسين ! در نخ دستان مادرت بگذارد؟

 پر از حدیثی و پيشانی ات کتيبه ، چنان سرخ
که نيزه ای بدود سر به منبرت بگذارد 

 
و ابر آمده باران به مشت در دل صحرا

که خون ببارد اگر آه آخرت بگذارد

مرتضی حیدری آل کثیر
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از غمت لاله صفت خون شده ای اي گل من
سوخت از برق حوادث همه ی حاصل من

ای جوان بر سر نعش تو ز جان سير شدم
آخر این غصه کند رخنه در آب و گل من

رو به روی تو نهم بلکه دل آرام شود
چه کنم هر چه کنم حل نشود مشکل من

نوح کو تا که بياید نگرد طوفان را
که کنار لب خشک تو شده ساحل من

بهر قتلم دگر این نيزه و شمشير چرا
که همين داغ جگر سوز شود قاتل من

بين ما و تو جدایی اگر افتاد چه غم 
  که شود تا به ابد در بر تو منزل من

کس ندانست چه بگذشت به من جز زینب
دید چون خون جگر گشته روان از دل من

مظلوم پور 
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مُردم ز بس که بر بدنت بوسه می زنم
بر کام خشک خنده زنت بوسه می زنم 

بر زلف خون پر شکنت شانه می کشم
بر زخم های دل شکنت بوسه می زنم 

بوی تو می دهند دم دشنه ها ببين
بر نيزه های زخم،زنت بوسه می زنم

شاید لبی گشوده و بابا بخوانيم
قامت خميده بر دهنت بوسه می زنم 

هر سو دویده و تن تو جمع می کنم
بر تکه تکه های تنت بوسه می زنم 

آرام تا به روی عبا می گذارمت
همراه عمه بر کفنت بوسه می زنم 

ای خاک بر سرم که تو در خاک خفته ای
مردم ز بس که بر بدنت بوسه می زنم

حسن لطفی



بر
آستان
ارادت

وم
د د

 جل
رم/

مح
ار 

شع
  و ا

امه
ت ن

صيب
م

72

در ميان خيمه های کربلا
بود یک تازه جوانی در نوا

در خيالِ لحظه ای پرواز بود
با خداوند جهان در راز بود

رفت سوی خيمه ای با شور و شين
تا بگيرد اذن ميدان از حسين

گفت بابا مرحمِ جانم بده
ای پدر تو اذن ميدانم بده

قامتش بوسيد شاه کربلا
گفت با آمال و عمرش گفته ها

مظهر عشق خدا شد منجلی
عاقبت راهی ميدان شد علی

دم به دم بابا دعایی می نمود
شکر الطاف خدایی می نمود

گفت یارب این ز نسل کوثر است
نوجوانِ من علیِ اکبر است

شمس رخسارش به مانند نبی ست
نام و اندامش چو بابایم علی ست
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این دلم تا یاد جدم می نمود
روی ماهش غصه هایم می زدود

رفت آن سرو بلندِ پر شرر
تا کند ارض و سما را در به در

خطبه ای را خواند پيش دشمنان
کرد دل ها را به لرزیدن روان

گفت سوگندم به ربِّ عالمِينْ
من علی هستم علی بن حسين

هر که خواهد از حریمش بگذرد
تيغ شمشيرم دلش را می دَرَد

گشت مشغول ستيز و کار و زار
شد سيه پيش عدو این روزگار

گشت صدها از تبار ظالمين
همچو جدّ ِ خود امير المؤمنين

خسته گشت و جسم او بی تاب شد
تشنه کام قِطره ای از آب شد

آمد از ميدان به سوی خيمه گاه
قطره ی آبی طلب کردی ز شاه
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گفت بابا، گر کمی آبم دهی
قوّتی بر حالِ بی تابم دهی

می شود این خستگی از دیده پاک
می نمایم لشکر دشمن هلاک

گفت بابایش حسينِ تشنه لب
از من تشنه مکن آبی طلب

لحظه ای دیگر به سوز و اشک و آه
می روی دلبند من سوی اله

عشق جدم درّ نایابت کند
او به دست خویش سيرابت کند

بر دهان بنهاد مولای جهان
آن زبانِ حضرت شيرین زبان

یعنی ای آرامِ جانم، ای پسر
از تو باشم من دهان خشکيده تر

یعنی ای تشنه که هستی در برم
گر تو عطشانی منم عطشان ترم

او میِ خود را برَِ ساغر گذاشت
بر دهانِ عشق انگشتر گذاشت
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قوّت آمد سوی اندامِ علی
پر شد از جام پدر جامِ علی

رفت فرزندش به سوی تيغ و تير
کرد جنگی سرتر از صدها دلير

لرزه آمد بر وجود دشمنان
از علی اکبر همان شيرِ ژیان

ناگهان ملعونی از ملعونيان
آمد از پشت کمينش در ميان

گفت جان را می گذارم پای او
تا گذارم داغ بر بابای او

زد به تيغی بر سرِ پورِ حسين
بر سر آهوی پر شورِ حسين

ناگهان دنيا به چشمش تار شد
ناله ای سر داد و حالش زار شد

خود به دست آویخت او بر یالِ اسب
خون سر را ریخت او بر بالِ اسب

چشم اسبش گشت از خونش کبود
اسب راه خيمه ها را گم نمود
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ای خدا این اسب بين لشکر است
راکب آن نورِ چشمِ کوثر است

ای حراميان! چرا تير و سنان
این همه!؟ آن هم به جسمی نوجوان

نعره ی شيری ز سوی خيمه ها
کرد صحرا را حریم لرزه ها

شاه در اوج عزایش ناله کرد
لشکر کفار را آواره کرد

رفت بالای سر آهوی خویش
خاکِ ماتم ریخت بر گيسوی خویش

دشمنان با اینکه ترسان گشته اند
ليک بر این غصه خندان گشته اند

هر که با خود ساز و سرنا می زند
نغمه ی شادی به هر جا می زند

گفت بابا با پسر ای خسته جان
خيز تا با هم رویم از این ميان

کار دشمن عمر من را کم کند
خنده هاشان قامتم را خم کند
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خواست تا او را برد سوی خيام
کرد با قدی خميده او قيام

جسم او برداشت از این سرزمين
قطعه اي می ماند آن سو برزمين

گریه آمد دیده ی شاهِ غریب
گفت دردِ دل به معبودِ حبيب

ای خدا رفت از کفم تازه جوان
بعد از این نفرین بر این دارِ جهان

ای بنی هاشم جوانان رو کنيد
لاله ی من را به مقتل بو کنيد

این گلی را که چو لاله پرپر است
روح و ریحانم علیِ  اکبر است

جانِ فطرس تشنه ی یک جامِ اوست
بر لبش پيوسته ذکرِ نامِ اوست

* *
ای کوکب هميشه خيمه ، سفر مکن
باشد برو ، ولی جگرم را خبر مکن

این قامت تو ، پير شُدم تا بزرگ شد
دیگربه جان عمه مراپيرترنکن
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جایی زمين بيفت، که عمّه نبيندت
این خواهر ِ غریب مرا ، خون جگر مکن

از من مخواه ! جمع کنم پيکر تو را
هرگز چنين معامله ای با پدر مکن

* *
اگر چه دیده ام از هجر تو پر از گهر گردد
ميا چو ن خنده دشمن به جانم نيشتر گردد

بمان در خيمه اما گریه کمتر کن به جان من
مبادا عمه ام زینب ز مرگم باخبر گردد

نمی خواهم تو باشی بر سرم هنگام جان دادن
که ترسم درد داغ من برایت بيشتر گردد
سرت بادا سلامت ای سحاب آرزو بابا

اگر مرغی چو من بشکسته سر بی بال وپر گردد
گمانم عمه ام  آمد ز جا برخيز و یاری کن

که چشمم را ببندی تا نبينم خون جگر گردد
تو ابراهيمی و من هم ذبيح تو ولی دیگر

گمانم نيست برخيزد که سوی خيمه  برگردد
زجا برخيز و بنشين پيش پاره پاره جسم من

که ترسم باعث مرگ پدر داغ پسر گردد
* *

ای طلعت زیبای تو، عکس جمال لم یزل
وی غره غرای تو، آیينه حسن ازل

روح و روان عالمی، جان نبی خاتمی
طاووس آل هاشمی، ناموس حق، عزوجل

در صولت و دل حيدری، ز آنرو علی اکبری
در صف هيجا صفدری، وی دوحه علم و عمل
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ای تشنه بحر وصال، سرچشمه فيض و کمال
سر شار عشق لایزال، سرمست شوق لم یزل

ای سرو آزاد پدر، ای شاخ شمشاد پدر
نا کام و ناشاد پدر، ای نو نهال بی بدل

ای شاه اقليم صفا، سرباز ميدان وفا
بادا علی الدنيا العفا، بعد از تو ای ميراجل
زینب شده مفتون تو، آغشته اندر خون تو

ليلا زغم مجنون تو، سر گشته ي سهل و جبل
* *

در دلش جلوه اميد بتافت
با دو صد شوق به سویش بشتافت

گفت ای چشم و چراغ دل من
رفت بر باد دگر حاصل من
در دلم نيست دگر نور اميد

شوق و اميد زمن دست کشيد
باب من بانگ تو در خيمه رسيد

دید زینب ز رخم رنگ پرید
آمدم با چه شتابی سویت
خواستم زنده ببينم رویت

سپه کوفه همه آماده
به تماشای پدر استاده

شه روی نعش پسر افتاده
همه گفتند حسين جان داده

بی گمان جان پدر بر لب بود
آنکه جان داد بدو زینب بود

* *
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سرو قدّی ز حرم با دل سوزان می رفت
پيش چشمان پدر »وَه« چه خرامان می رفت

مأذنه کرببلا بود و اذان سر می داد
بر لبش نغمه تکبير به ميدان می رفت

بر فراز سرِ سرو قد او قرآن بود
زیر قرآن ز چه رو پاره قرآن می رفت

زینب اسپند به کف داشت و دل می سوزاند
یوسف کرببلا جانب کنعان می رفت

اشک می ریخت به پشت سر او آب نبود
به بيابان بلا، جان سليمان می رفت

دور می شد ز حرم، هر قدمی بر می داشت
گویيا از تن اهل حرمش جان می رفت

صفحه اول ایثار، چو می خورد ورق
مصحف عشق سوی صفحه پایان می رفت
گيسویش در طيران بود و به دستان نسيم

دست از دل شده با موی پریشان می رفت
* *

پرده از صفحه اسرار عدم بر می داشت
آب می کرد دل شاه و قدم بر می داشت
رفت ميدان و دل شاه دگر بار شکست

لحظاتی پس از آن مخزن اسرار شکست
دست بر گردن مرکب سوی بازار آمد

یوسف کرببلا رونق بازار شکست
هرکه با هرچه به کف داشت خریدارش شد

عضو عضو بدن آن بت عيار شکست



تاســوعا
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این آبها که ریخت، فدای سرت که ریخت
اصلا فدای امّ بنين مادرت، که ریخت

گفته خدا دو بال برایت بياورند
در آسمان علقمه، بال و پرت که ریخت

اثبات شد به من که تو سقای عالمی
بر خاک، قطره قطره ی چشم ترت که ریخت

طفلان از اینکه مشک به دست تو داده اند
شرمنده اند، بازوی آب آورت که ریخت

گفتم خدا به خير کند قامت تو را 
این قوم غيض کرده به روی سرت که ریخت

وقت نزول این بدن نامرتبّت
مانند آب ریخت دلم؛ پيکرت که ریخت

معلوم شد عمود شتابش زیاد بود
بر روی شانه های بلند سرت که ریخت

اما هنوز دست تو را بوسه می زنم
این آب ها که ریخت فدای سرت که ریخت

علی اکبر لطیفیان
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این جوان کيست که در قبضه او طوفان است
آسمان زیر سم مرکب او حيران است

پنجه در پنجه آتش فکند گاه نبرد
دشت از هيبت این واقعه سرگردان است

مشک بر دوش فکنده است و دل را در مشت
کوه مردی که همه آبروی ميدان است

تا که لب تشنه نمانند غریبان امروز 
می رود در دل آتش به سر پيمان است 

این طرف کوه جوانمردی و ایثار و شرف 
روبرو قوم جفا پيشه و سنگستان است 

صف به صف می شکند پشت سپاه شب کيش 
آذرخشی است که غرنده تر از شيران است 

خيره بر خيمه زینب شده و می نگرد 
کودکی را که تمامی عطش و گریان است 

سمت خون علقمه در آتش و در سمت عطش 
خيمه ها شعله ور و بادیه اشک افشان است 
این که بر صفحه پيشانی او حک شده است  

آیه هایی است که از سوره الرحمن است

جلیل دشتی مطلق
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تيرکمتر بزنيد از پی صيدِ بالش
چشم مرغان حرم می دود از دنبالش

کرم حاکم کوفه است که فرزند علی
 تير باید ببرد سهم، ز بيت المالش!

عطش و آتش از این لب به هم آميخته است؟
 یا که خورشيد دویده است روی تبخالش؟

قمر هاشميان بود که تيراندازان
 چشم خود باز نمودند به استهلالش

آه! بی دست چو قرآن به زمين می افتد
کم از این سوره دو آیه شده در انزالش

بس که در باغ تنش لاله شکوفه دارد
یک سحر یاس رسيده است به استقبالش
شعله ور بود بر آن لحظه که مردی بی یار

 سو چو خورشيد برون آوَرد ازگودالش

جواد محمد زمانی
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وعده ای داده ای و راهی دریا شده ای
خوش به حال لب اصغر که تو سقا شده ای

آب از هيبت عباسی تو می لرزد
بی عصا آمده ای حضرت موسی شده ای
به سجود آمده ای یا که عمودت زده اند

یا خجالت زده ای وه که چه زیبا شده ای
یا اخا گفتی و ناگه کمرم درد گرفت
کمر خم شده را غرق تماشا شده ای

منم و داغ تو و این کمر بشکسته
تویی و ضربه ای و فرق ز هم وا شده ای

سعی بسيار مکن تا که ز جا برخيزی
اندکی فکر خودت باش ببين تا شده ای
مانده ام با تن پاشيده ات آخر چه کنم؟

ای علمدار حرم مثل معما شده ای
مادرت آمده یا مادر من آمده است

با چنين حال به پای چه کسی پا شده ای
تو و آن قد رشيدی که پر از طوبی بود

در شگفتم که در این قبر چرا جا شده ای

علی اکبرلطیفیان 
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مـيـان هــمهمـــه تيــری پــریــد آهسته
و از نـــگاه تـــری خــون چکيــد آهسته
و آب، دســت بـه دامــان مــاه صحرا شـد

همين که مشک گــریبان دریــد آهسـته
نـگاه مشــک گـریـزان به خيمه ها افتاد

و آب، زیـــر لــب آهــی کشــيد آهســته
غبار و شيهه ی اسبان، کمان و تيغ دغا

نســيـم، زیــر علـم، می خزید آهسـته
سـوار، خـم شد و از اسب، برزمين افتاد

بـــه  روی خــــاک بـــلــا آرمــيد آهسته
و در ميــان هيـاهوی اسـب ها، آن مرد

صدای ناله ی زهرا ، شنيد آهسته
و بـــر جنــــازه ی او آفــتــاب را دیــــدم

که زیــر بار غمش می خميد ، آهسته
و در جــواب شــهيدان که منتظر بودند
ســتــون خيمــه ی او را کشيد آهسته

حسنعلی حاج باقری
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ای علمداری که دستت بوسه گاه مرتضاست
افضل الاعمال حيدر بوسه بر دست شماست

اقتدا بر مرتضی کردند جمع اهل بيت
دست توسرشار از عطر نسيم بوسه هاست
بوسه بر دست تو طعم بوسه بر قرآن دهد

دستهایت آیه های سفره دار هل اتاست
امتياز بوسه بر دست تو، دست فاطمه است

چونکه مَس آیه تطهير پاکان را سزاست
صف کشيدند انبيا تاکه خدا رخصت دهد
بوسه بر دستت زنند ، این آرزوی انبياست

گر خدا قسمت کند یک بوسه بر دستت زنيم
ما و نسل ما خدایی تا ابد حاجت رواست

ای که در سجده دو دست و صورتت بر روی خاک
باعث گرمی بازار مناجات خداست

ای که ساعت ها ميان سجده می گفتی خدا
بنده ای کوچک به درگاه تو گرم التجاست
تا که دست تو به سوی آسمان می شد بلند
حق ندا می داد وقت استجابت بر دعاست
پينه پيشانی ات العفو گو تا محشر است
اشک تو آمرزش ما بندگان پرخطاست

ای که می دادی قسم حق را به نام فاطمه
خاک نخلستان زاشک جاری تو با صفاست
حيف باشد گر فقط از خوشگلی ات دم زنيم

کمترین مدح تو گفتن از رخ و از چشم هاست
گرچه یوسف را خدا از صورت تو خلق کرد
حسن صورت شمه ای از سيرت تو باوفاست

در اطاعت بهترین و در عبادت برترین
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دست و چشم تو مطيع پادشاه کربلاست
می توانستی به هم ریزی تمام خصم را
ليک گفتی امر، امر زاده ي خيرالنساست

ای برادر بر امامين و عموی نهُ امام
عَمّی العباس ذکر دائم آل عباست

مایقين داریم هنگام فرج ای ذوالعلم
بيرق صاحب زمان بر دوش تو صاحب لواست

فوق ایدیهم یداللهی که فرموده خدا
وصف دست توست که بالاترین دست هاست

حضرت سقا مه هاشم، تماشای رخت
کاشف الکرب حسين و زینبين و مجتباست

لقمه لقمه از غذای روز تاسوعای تو
ارمنی گيرد شفا چون سفره ات دارالشفاست

برعلی سوگند ای حيدر جمال علقمه
روز تاسوعای تو روز غدیر کربلاست

روز تاسوعا حوائج را برآورده کنيم
چون که عاشورا فقط هنگامه شور و عزاست

مادرت ام الفضائل حضرت ام البنين
فاطمه است و دومين همسنگر شير خداست

مادرقِامت رشيد چار سردار رشيد
مادر رزمندگان جبهه ی کرب وبلاست
مرتضی خواهان او شد از دعای فاطمه

گوهری نایاب بود و قدردانش مرتضاست
در مدینه می نماید مادری بر زائران

دست پخت فاطمه از دستِ او خوردن بجاست
در فراق قبر زهرا، تربت ام البنين

در مدینه باعث آرامش دلهای ماست
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روزگاری که شود آباد گلزار بقيع
بيت سقاخانه ی ام البنين آنجا بپاست
ای برادرهای تو باب الحوائج بر همه

شيعه حتی غافل از این حلقه مشکل گشاست
مادرت وقت سفر فرمود بر اخوان تو

پاسداری از حریم دخت زهرا باشماست
همچو پروانه به گرِد محملش حلقه زنيد

لحظه ای گر دور باشيد از حریم او خطاست
این وصيت تا به شهر شام هم پایان نداشت
دید زینب چار سر بر گرِد او حيدر نماست

یلَ به آن گویند که پشتش نياید بر زمين
تو به صورت بر زمين افتاده ای زهرا گواست

جواد حیدری
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کيست این کز لب دیوار من آویخته زلف
تاک وَش، شيشه به دست، از همه سو ریخته زلف

کيست این راز پریشانی من، در موهاش
تکيه گاه سر شوریده من، بازوهاش

کيست این عطر غزل ميوزد از پيرهنش
ای صبا مرحمتی کن بشناسان به منش 

این که ميخندد و ميخواند و ميرقصد و مست
ميرود بوی خوش پيرهنش دست به دست

نازپرداز همه ناز فروشان زمين
ساقی اما، ز همه تشنه لبان تشنه ترین 

نشأت افزای دل و جان خماران مستيش
دستگير همه ي خسته دلان بی  دستيش

کيست این سروقدِ تشنه لبِ مشک به دوش؟
این که بی اوست چراغ شب مستان خاموش 

این که آتش لب و دریا دل و مشکين کُلَه است
کيست این شب همه شب ماه شب چارده است؟

گره وا کردن از آن زلف سيه، لازم نيست
حتم دارم که به جز ماه بنی هاشم نيست

»دارم از زلف سياهش گله چندان که مپرس
که چنان زو شده ام زار و پریشان که مپرس«

سعید بیابانكی
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 روزي کنار علقمه سقّا دلش شکست
دیگر بهانه داشت که دریا دلش شکست

درخيمه دیده بود عطش موج می زند
حس کرد تا کمی خنکا را دلش شکست

آمد نشست بر لب دریا و شکوه کرد
طفلان که تشنه اند و تو امّا... دلش شکست

دریا برای بوسه ز لب هاش تشنه بود
یک لحظه، یک اميد، نه، دریا دلش شکست
مشکش پر آب کرد و روان شد به خيمه ها

امّا چه شد چه دید خدایا دلش شکست
از بس که کرده بود تمناّ زمشک، تا...

تيری رسيد و مشک هم آنجا دلش شکست
ناگه عمود آمد و بر فرق او نشست

سقّا سرش شکسته و زهرا دلش شکست
چشم حسين بر ره و این صحنه را که دید
آیا قدش شکست خدا یا دلش شکست؟
یک لحظه خوب زینب خود را نگاه کرد

یا یاد روزهای مبادا دلش شکست
 

مهدی چراغ زاده
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مشک تشنه به روی دوشش بود 
بی امان سوی علقمه می رفت 

در نگاهش خروش دریا داشت 
آسمان سوی علقمه می رفت 

چشم ها محو شيوه ی رزمش 
معرکه از صلابتش پرُ بود 
قلب سقای تشنه لب اما 

از تب سرخ »العطش« پرُ بود 

خنکای شریعه را حس کرد 
چشم خود را به خيمه ها می دوخت 

لب او در نهایت ایثار 
در کنار فرات هم می سوخت 

مشک از شوق گریه پرُ می شد 
که تو لب تشنه ای و سيراب است 

وَ تو از مشک خود پریشان تر 
لب خشکت به یاد ارباب است 

در هياهوی موج های فرات 
لحظه لحظه سراب می دیدی 

لب خشک علی اصغر را 
در زلالی آب می دیدی 

جرعه جرعه وفا، محبت، عشق 
مشک نه این سبوی ساقی بود 
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تو گمان می کنی که آب ولی 
همه ی آبروی ساقی بود 

پر گشودی دوباره سوی حرم 
تيرها نيز پر درآوردند 

تا که از راز تشنگیّ تو و 
مشک لب تشنه سر درآوردند 

ناگهان بغض مشک سر وا کرد 
یک سه شعبه رسيده بود از راه 

چشم های تو بوسه باران شد 
در هجوم سه شعبه ها ناگاه 

حاجت دست های پاک تو را 
زودتر از خودت روا کردند 
دست های گره گشای تو را 

یک به یک از تنت جدا کردند 

سنگ ها گرم استلام لبت 
حج سرخت چه زود کامل شد 

نيزه ها در طواف پيکر تو 
بر سر تو عمود نازل شد 

رمق از زانوان آقا رفت 
بغض »أدرک أخا« که سر وا کرد 

از روی اسب، پرپر و بی دست 
سجده ات را که او تماشا کرد 
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تو به آغوش زخم ها رفتی 
سایه ات از سر حرم کم شد 
کمر کوه از غم تو شکست 
قامت آسمان دگر خم شد 

چشم ها در غروب تو می سوخت 
دشت از داغ تو لبالب بود 

تکيه گاه حرم! فراق تو 
اول بی کسی زینب بود 

بی پناهی خيمه ها، بی تو 
هر دلی را پرُ از محن می کرد 

همه دیدند بعد تو ارباب 
کهنه پيراهنی به تن می کرد

یو سف رحیمی
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زنده نگه دار محرّم، که هست 
عالمی از نشئه ی این باده مست 

هست محرّم حرم اهل دل 
باعث اندوه و غم اهل دل 
سال اگر ماه محرّم نداشت 

خلقت حق حضرت آدم نداشت 
تعزیه گردان خدای ازل 

کرد عزا را به شجاعت بدل 

شين شجاعت شجر مصطفی است 
جيم، جلال و جبروت خداست 

هست الف الفت اهل ولا 
عين علی، آینة کبریا 

تا، کمر جورکش زینب است 
یک زن و یک قافله تشنه لب است 

روز نخستين که حسين بن عشق 
داد سر زلف به تاراج نی 
دید که کفّار زیادند ليک 

دیده رها کرد به امواج می 

می  زد و ساقی شد و ساغر گرفت 
خيمه بر امواج شناور گرفت 
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سرّ خدا بود که شد بر ملا 
با قلم خون به خط نينوا 

رقص و سماع و گه ميلاد بود 
پير خرابات خرد شاد بود 

گاه عروج آمده ساقی کجاست؟ 
جرعة آخر، می باقی کجاست؟ 

وقت نماز است، نمازی دگر 
موقع ناز است و دم ترک سر 

ظهر، اذان، قبله، خدا در ميان 
نوبت پرواز و گه امتحان 

هر که در این دایره پا می نهد 
دست به دامان بلا می دهد 

آن که نگردد به بلا مبتلا 
نيست هوادار شه لافتی 

قصّه فقط اشک و غم و آه نيست 
درد دل و گوش کرِ چاه نيست 

گریه اگر بی مدد همت است 
مایة آلودگی و ذلتّ است 
گریه ما تيغة الماس ماست
هيبت مردانه عباس ماست
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گریه ما سيل سپاه افکن است 
گریه مگو محکمی جوشن است 

درد اگر پخته کند مرد را 
می برد از تيغ غم گرد را 

درد عزیز است هلا ! می خریم 
نيزه بریزید بلا می خریم 

خيل سواران که سر انداختند 
از کف کافر سپر انداختند 
تشنه لبان می مينای دوست 

دشمن دین را نظر انداختند 
با نظری شعله ور از شوق وصل 

معرکه را در شرر انداختند 
نيزه و آیات خداوندگار

در نفس نی، شکر انداختند 
گرچه پدر بود نشان کمان 
تير به سوی پسر انداختند 
این پدر و این پسر نامدار 

شعله به خشک و به تر انداختند 
شعر بعيد است که گویا شود 
بيت و غزل بال و پر انداختند

 
»نکته سر بسته چه دانی خموش« 

پردة اسرار در انداختند 
بود قضا و قدری کربلا

کار قضا با قدر انداختند
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کرب و بلا حلقة ذکر خداست 
حق حق عشاق به شوق بلاست 
یک طرف از خيل حرامی سپاه 

سوی دگر شعشعة مهر و ماه 

دشت و عطش آتش و خون باهم اند 
شعله و خورشيد به هم محرم اند 
حضرت عباّس ـ عليه السلام ـ 

بسته کمر پيش امام هُمام 

کای به فدای تو ! شهادت بده 
جام بلاغت به ارادت بده 

گاه بلوغ است خدا را بریز 
از خم اخلاص صفا را بریز 

باده مخواه این همه خالی مرا 
هست به می همّت عالی مرا 

تشنة آبم؟ نه، خدا شاهد است 
تشنه مرگم و بلا شاهد است 

هر چه بلا هست به جانم بریز 
تا بشوم در طلبت ریزریز 

دست و دل و دیده فدای تو باد 
این همه از بهر رضای تو باد 
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گر تو نباشی همه عالم مباد 
سایه ات از اهل ولا کم مباد 
گفت حسين بن علی با نگاه 

سّر پس پرده و اسرار راه 

ای تو علمدار سپاه حسين 
ماه بنی هاشم و ماه حسين 
وی قمر لشگر هفتاد و دو 
تاج سر لشکر هفتاد و دو 

می روی و می رود از دل قرار 
می روی و مانده زمين ذوالفقار 

می شکند پشت حسينت ولی 
می شود اسرار علی منجلی

 
بعد سخن ها که بدین سان گذشت 

حضرت عباس هم از جان گذشت 
شد دگر از دست توان و شکيب 

نصر من الله و فتح قریب 

معرکه ماند و علمی بی سوار 
ناله و فریاد غمی بی شمار 

آب که از مشک اباالفضل ریخت 
آینه از اشک اباالفضل ریخت 
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آینه ها جلوة ساقی شدند 
هر چه شکستند ایاغی شدند 
گشت عدو باعث تکثير نور 
کرد خدا باز به نوعی ظهور 

دشت پر از حضرت عباس شد 
کرب و بلا مزرعة  یاس شد 

عطر شهادت همه جا را گرفت 
»دست خدا دست خدا را گرفت«

شد ز کفم باز توان و شکيب 
نصر من الله و فتح قریب 

امیر عاملی
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این خاک بهشت است که قيمت شدنی نيست 
ریگ ملکوت است، عقيق یمنی نيست 

افتاده ابوالفضل ابوالفضل در این دشت 
دیگر علم هيچ یک انداختنی نيست 

در خاک تو را دفن نکردیم و دميدی 
این گل گل خودروست، گل کاشتنی نيست 

یک دست تو این گوشه و یک دست تو آن سو 
بين الحرمينی که در آن سينه زنی نيست 

دعوت شده ي مجلس خوبانی و آنجا 
رختی به برازندگی بی کفنی نيست 

برخواستی و جان تو را خواست وگرنه 
هر رود به صحرازده دریاشدنی نيست 

مهدي فرجي
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افتاد تا که از تن آن جان نثار دست 
بگشود خصم او زیمين و یثار دست 

ناچار شد دچار اجل تن به مرگ داد 
بی دست چون جدال کند با هزار دست؟ 

آن مير نامدار به دندان گرفت مشک 
دندان دهد مدد چو بيفتد زکار دست 

چشم شریف او هدف تير و نيزه شد 
باد سموم یافت بر آن لاله زار دست 

افتاد روی خاک و ندا زد که یا اخا! 
دریاب از وفا و به یاری بدار دست 

جانا بيا که جان کنم ایثار مقدمت 
آن سان که در ره تو نمودم نثار دست

مشکاة کاشمری
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ای تشنه عشق روی دلبند
برخيز و به عاشقان بپيوند

در جاری مهر شستشو کن
وانگاه ز خون خود وضو  کن ...

رو جانب قبله ی  وفا کن
با دل سفری به کربلا کن

بنگر، به نگاه دیده ی پاک
خورشيد، به خون تپيده، در خاک

افتاده وفا به خاک، گلگون
قرآن به زمين فتاده، در خون

عباس علی، ابوفضایل
در خانه ی عشق کرده منزل

سید علی موسوی گرمارودی
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ای سرو بلند باغ ایمان
وی قمری شاخسار احسان

دستی که ز خویش وانهادی
جانی که به راه دوست، دادی

آن، شاخ درخت باوفایی ست
وین، ميوه ی باغ کبریایی ست

... رفتی که به تشنگان دهی آب
خود گشتی از آب عشق، سيراب

آبی ز فرات، تا لب آورد
آه از دل آتشين برآورد

آن آب ، ز کف غمين فرو ریخت
وز آب دو دیده با وی آميخت

برخاست ز بار غم خميده
جان بر لبش از عطش رسيده
بر اسب نشست و بود بيتاب

دل در گرو رساندن آب

ناگاه یکی دو روبه خرد
دیدند که شير آب می برد

آن آتش حق خميد بر آب
وز دغدغه و تلاش، بيتاب

دستان خدا، ز تن جدا شد
وآن قامت حيدری دو تا شد
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بگرفت بناگزیر چون جان
آن مشک، ز دوش خود، به دندان

وانگاه به روی مشک خم شد
وز قامت او دو نيزه، کم شد

جان در بدنش نبود و ميتاخت
با زخم هزار نيزه، می ساخت

از خون، تن او به گل نشسته
صد خار بر آن ز تير بسته

دلشاد که گر ز دست شد، دست
آبيش برای کودکان هست

چون عمر گل، این نشاط، کوتاه
تير آمد و مشک بر درید، آه

این لحظه چه گویم او چها کرد
تنها نگهی به خيمه ها کرد

ای مرگ! کنون مرا به بر گير
از دست شدم، کنون ز سر گير

می گفت و بر آب و خون، نگاهش
وز سينه ی تفته بر لب آهش

خونابه و آب، بر می آميخت
وز مشک و بدن، به خاک می ریخت

چون سوی زمين خميد آن ماه
عرش و ملکوت بود همراه



بر
آستان
ارادت

وم
د د

 جل
رم/

مح
ار 

شع
  و ا

امه
ت ن

صيب
م

106

تنها نه فتاد  »بو فضایل«
شد کفه ی کاینات مایل

هم برج زمانه، بی قمر شد
هم خصلت عشق، بی پدر شد

حق، ساقی خویش را فراخواند
بر کام زمانه تشنگی ماند

در حسرت آن کفی که برداشت
از آب و فرو فکند و بگذاشت،
هر موج به یاد آن کف و چنگ
کوبد سر خویش را به هر سنگ

کف بر لب رود و در تکاپوست
هر آب رونده در پی اوست

چون مه ، شب چارده بر آید
دریا به گمان ، فراتر آید

ای بحر ! بهل خيال باطل
این ماه کجا و بوفضایل

گيرم دو سه گام برتر آیی
کو حد حریم کبریایی ؟!

سید علي موسوي گرمارودي
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نيست صاحب همتی در نشأتين
همقدم عباس را بعد از حسين

در هواداری آن شاه الست
جمله را یک دست بود او را دو دست

آن قوی،پشت خدا بنيان ازاو
وآن مشوش،حال بی دینان از او

موسی توحيد را هارون عهد
ازمریدان جمله کاملتر به عهد

روز عاشورا به چشم پر زخون
مشک بر دوش آمد از شط چون برون

جانب اصحاب تازان با خروش
مشکی از آب حقيقت پر به دوش

شد به سوی تشنه کامان رهسپر
تير باران بلا را شد سپر

بس فروبارید بر وی تير تيز
مشک شد بر حالت او اشک ریز

اشک،چندان ریخت بروی چشم مشک
تاکه چشم مشک خالی شد زاشک
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برزمين آب تعلق پاک ریخت
وز تعين برسر آن خاک ریخت

هستی اش را دست از مستی فشاند
جز حسين اندر ميان چيزی نماند

عمان سامانی 
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چون شاه شهيدان خلف سيد ابرار
نوباوه زهرا پسر حيدر کرار 

در کرببلا شد ز جفا بی کس و بی یار
دیگر نبدش یار ز اخوان وفادار 
جز ماه بنی هاشم اباالفضل دلاور

یکسو زده صف از پی خون ریزی آن شاه
قومی همه بی دین و گروهی همه گمراه         

خلقی همه بد کيش و سپاهی همه بدخواه
نه خائف یوم الدین نه تابع بالله

بيزار ز حق خصم نبی دشمن حيدر
یکسو حرمی خسته دل و زار و مشوش

نيلی همه از لطمه غم عارض مه وَش
گاهی همه اندر تب و گاهی همه در غش

افروخته بر خرمن جان از عطش آتش
لب خشک ولی دیده ز خوناب جگرتر

قد ساخت علم پس علم افراخت به همت
سقای حرم کز کرم کان مروت

اقليم جوانمردی و ایثار و فتوت
دریای حيا بحر ادب قلزم غيرت

عباس علی نور جلی مير مظفر
آمد به حضور شه لب تشنه به افغان
گفتی شده با مهر قرین ماه درخشان

با عجز و ادب گفت که ای خسرو ذیشان
اذنم بده از بهر جدال صف عدوان

تا بگذرم اندر رهت از جان و تن و سر
فرمود شه دین، تو علمدار سپاهی

آرام دل غمزده و حال تباهی  
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غير از تو دگر نيست مرا پشت و پناهی
بر بی کسی من بکن از مهر نگاهی

مشکن قدم از مرگ خود ای جان برادر
گفت ای که خدا جز به رضای تو رضا نيست

امر تو و نهی تو جز احکام خدا نيست
اما به خدا این روش مهر و وفا نيست

من زنده و اطفال تو لب تشنه روا نيست
تا هست مرا سر به تن و دست به پيکر

برد العطش اهل خيام تو توانم
شد ز آتش غم سوخته پر مرغ روانم

گر نيست شها قابل قربان تو جانم
ده اذن که آبی به حریمت برسانم

ای آب جهانت همه مهریه مادر
برداشت یکی مشک پس آن مير معظم

با حال حزین دیده تر سينه پر غم
بگرفت ز شه اذن و بغرید چو ضيغم   

چون شير حق از جای برانگيخت تکاور
شد سوی فرات آن گهر بحر سعادت

کردند به نهيش سپه کفر، اقامت
بستند سر ره به وی از روی عداوت

زد دست به تيغ آن شه اقليم شجاعت
شد حمله ور آن گاه بر آن قوم ستمگر

از ضرب حسامش به صف کينه ز دشمن
پران سر و خود آمد و غلطان تن و جوشن
تن ها همه بی سر شد و سرها همه بی تن

گه جانب ایسر شد و برتاخت ز ایمن
گه جانب ایمن شد و برتاخت ز ایسر
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پيچيد سپه را به یکی حمله چو طومار
زد ابر بلا خيمه و بارید به یکبار

باران اجل بر سر آن فرقه خون خوار
زان حادثه لرزید به خود گنبد دوار

زان واقعه گردید عيان شورش محشر
افواج ملک رشته اوراد بریدند

یکباره ز دل نعره تکبير کشيدند
تعویذ بخواندند و بر آن شاه دميدند

لشکر به هزیمت سوی اطراف دویدند
چون گله روباه ز ميدان غضنفر

عباس رُخ افروخت چو خورشيد جهان تاب
فرخنده فرس راند به شط با دل بی تاب

برداشت کفی تا که بياشامد از آن آب
بر خاطرش آمد ز لب تشنه احباب

وز لعل لب خشک حسين سبط پيمبر
گفتا به خود آئين محبت نه چنين است

تو آب خوری، تشنه جگر، سرور دین است
بانگ عطش از خيمه به گردون ز زمين است

الحال تو را مصلحت کار بر این است
کان سوختگان را بزنی آب بر آذر

پس ریخت ز کف آب و دلش یکسره خون شد
سوز عطش او را به دل خسته فزون شد

پر ساخته مشک و تهی از صبر و سکون شد
لب تشنه به دریا شد و لب تشنه برون شد

 آزرده دل و خسته و محزون و مکدر
گفتا عمر سعد که ای قوم بد آئين

عباس گر این آب رساند به شه دین
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یک تن ز شما باز نماند به صف کين
کوشيد و نمایيد نگونش ز سر دین
سازید شهيدش ز دم نيزه و خنجر

آن قوم چو این نکته ز بن سعد شنودند
افسوس که بر کينه دیرینه فزودند
دست ستم و کينه و بيداد گشودند
تا دست یمينش ز بدن قطع نمودند

بر قطع اميد حرم ساقی کوثر
با دست دگر ساز جدل کرد به ميدان
تا آنکه جدا شد ز ستمکاری عدوان
دست دگر از پيکر آن خسرو ذیشان

بگرفت پس از راه وفا مشک به دندان
می راند سوی خيمه فرس با دل مضطر

با آن همه درد و الم آن معدن اجلال
این بود اميدش که به هر نحو و به هر حال

آن آب رساند به لب تشنه اطفال
ناگاه ستمکاری از آن فرقه جهال
بر مشک بزد تيز و نشد کام ميسر

چون نخل اميدش ز جفا بی ثمر آمد
پيوست به جانان و ز جان بی خبر آمد

بر دیده او تير جفا کارگر آمد
گه نی به تن و گاه عمودش به سر آمد

تا آنکه شدش خاک بلا بالش و بستر
ای فضل تو گم کرده نشان فضلا را

وی گشته محقق که تو شمعی شهدا را
ره نيست به ذات تو عقول عقلا را

باشد به تو اميد، صغير الشعرا را
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کاید ز سر صدق به پابوس تو سرور
گر قافيه گردید پریشان نه ملال است

کاین نظم پریشان ز پریشانی حال است
گر نقص قبول اوفتد آن عين کمال است

آن کو دلش آگاه ز احوال بلال است
این نکته نماید ز من دلشده باور 

نورالله امینی      
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اي ماه بني هاشم، خورشيد لقا عباس
اي نور دل حيدر، شمع شهدا شهدا عباس

اي از تو دل اطفال روشن به اميد آب
اي ساقي غم پرور،  ميزان وفا عباس

اي تشنه آب آور،  اي کشته نام آور
اي صف شکن لشکر سردار صفا عباس

لب تشنه شدي بر آب، لب دوخته برگشتي
جان را به لب آوردي با عين رضا عباس

اي مير علمداران، سقاي وفاداران
درجمع فدا کاران بودي به سزا عباس
تو درس وفا دادي با دست جدا دادي

دست منِ محزون گير از بحر خدا عباس

وحید قاسمی
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ميان ماه بنی هاشم و مه تابان 
تفاوت است ز حد وجوب تا امکان  

مه سپهر شود گاه بدر و گاه هلال 
ولی نمی رسد این بدر را دمی نقصان  

مزین است از آن ماه توده ی غبرا 
منور است ازین ماه کشور ایمان  

حریم اوست شفاخانه خدا، که ز خلق 
درین مقام شود درد بی دوا درمان  

نداشت رخصت پيکار آن امير دلير 
نبود عازم جنگ آن غضنفر غران

ميان معرکه اش هر که دید، با خود گفت
دوباره شير خدا کرده روی در ميدان  

وفا نگر که بياد برادر و اطفال 
برفت در شط و آمد برون لب عطشان 

هنوز نغمه والله لا اذوق المائ » 
بگوش دل رسد از او کنار آب روان  

چه احتياج به آب فرات آنکس را 
 که تشنه ی لب او بود چشمه حيوان

صغیر اصفهانی 
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ای اميری که علمدار شه کرببلایی 
اسد بيشه ی صولت پسر شير خدایی  

به نسب پور دلير علی آن شاه عدو کش 
به لقب ماه بنی هاشم و شمع شهدایی  

یک جهان صولت و پنهان شده در بيشه ی تمکين 
یک فلک قدرت و تسليم به تقدیر و قضایی  

من چه خوانم به مدیح تو که خود اصل مدیحی 
من چه گویم به ثنای تو که خود عين ثنایی  

بی حسين آب ننوشيدی و بيرون شدی از شط 
تو یم فضل و محيط ادب و بحر حيائی  

دستت افتاد ز تن مشک به دندان بگرفتی 
تا مگر دست دهد باز سوی خيمه گه آیی  

گره کار تو نگشود چو از دست همانا 
خواستی تا مگر آن عقده ز دندان بگشایی  

هيچ سقا نشنيدم که لب تشنه دهد جان 
جز تو ای  شاه که سقای یتيمان ز وفایی  
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مشک بر دوش به دریا آمد
همه گفتند که موسی آمد

نفس آخر ماهی ها بود
ناگهان بوی مسيحا آمد 

از سر و روی فرات، آهسته
موج می ریخت که سقا آمد
او قسم خورده که سقا باشد

آن زمانی که به دنيا آمد 

دست بر زیر سر آب نبرد
علقمه بود که بالا آمد
از کمين گذر نخلستان
با خبر بود که تنها آمد

کاش آن تير نمی آمد، حيف
از بد حادثه امّا آمد

انکسار از همه جا می بارید
از حرم شاه حرم تا آمد

داشت آماده ی هجرت می شد
که در این فاصله زهرا آمد
از دل علقمه زیبا می رفت
مثل آن لحظه که زیبا آمد

علی اکبر لطیفیان
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ای مشک نریز آبرویم  
 بر باد مده تو آرزویم

ای مشک اگر چه عرصه تنگ است
بی آب روم به خيمه ننگ است

جنگ است و تمام همتم جنگ
سربازم و استطاعتم جنگ

سربازم و غم نمی شناسم 
از کشته شدن نمی هراسم

هر جا که وظيفه جبهه بگشود
شمشير به دوش عهده ام بود

امروز که در دلم خروش است
ای مشک دو عهده ام بدوش است

هم حامی حاميان دینم
هم ساقی چند نازنينم

امروز که دیده ام پر اشک است
 بر دوش دلم لوای مشک است

ای مشک کسی ندیده از ناس
در رزمگه التماس عباس
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اینک بشنو تو التماسم
دارم زتو پاس، دار،  پاسم

اشکم که چکيده فرات است
 پنهان شده از مخدرات است

آبی که به سينه ات نهان است
رشک لب آسمانيان است

این آبروی من است در تو
 ایثار خلاصه هست در تو

افلاک، سبو، گرفته سویم 
بر خاک نریز آبرویم

بی آب اگر روم دمادم
باید زخجالت آب گردم

ای آب که اینچنين روانی
امروز چو من در امتحانی

کابوس عطش بهانه باشد
حيثيت تو نشانه باشد

از بهر کسی که عشقباز است
کابوس، حقيقی مجازست
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مولا که ندارد آب اکنون
دارد سر عشقبازی خون

گر امر کند به هر سحابی
بارد به سر زمين گلابی

اما نه ز ابر، بار خواهد
لب تشنه لقای یار خواهد

لب تشنه اگر چه دختر اوست
این آب صداق مادر اوست

آندم که سکينه مشک آورد
با دیده پر زاشک آورد

تا دیده به دیده ترم دوخت
از آتش آه، هستی ام سوخت

اینک من و خاطرات آن اشک
اینکم منم و فرات و این مشک

اینک منم و هزار دشمن
هم تو هدف شراره هم من

افسوس که من گناه کردم   
بر آب روان نگاه کردم
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هر چند که آب را نخوردم
کف در خنکای آب بردم

این دست ز تن بریده بادا 
از حدقه برون دو دیده بادا

کفاره  لمس  آب این است                         
خوش باش که عاشقی چنين است 

یا رب نشود خجل بمانم                             
تا هست شکسته دل بمانم

محمد حسین
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دارد زمان آمدنت دیر می شود 
دارد سکوت دشت، نفس گير می شود 

سقا؛ رجز بخوان که نلرزد دل حرم! 
دارد صدای هلهله تکثير می شود 

یک سو فتاد مشک و به یک سو دو دست تو 
دارد وفا به مهلکه تصویر می شود 

برخيز عمو؛ اگر تو نباشی کنار ما 
هر ناکسی به غارتمان شير می شود 

گویا نصيب قافله دیگر اسارت است 
ورنه نگاه عمه چه تعبير می شود؟! 

بعد از تو، زندگی همه اندوه و حسرت است 
بی تو صدای آب چه دلگير می شود! 

بابا شکسته شد کمرش پيش پيکرت 
روزش بدون روی تو شبگير می شود 

می دانم از چه بود که نيزه نشين شدی 
با رسم کوفيان ز تو تقدیر می شود! 

راه دراز شام و تماشای روی تو 
وای از دل رقيه؛ به ره، پير می شود...!

محمدرضا سرشار
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مشک بر دوش سوی علقمه رفت 
تا که شق القمر نشان بدهد 

تا که چشمش هزار معجزه را 
بين خوف و خطر نشان بدهد 

شيهه در شيهه اسب و گرد و سوار 
آسمان مکث کرده تا چه کند؟ 

خيمه در خيمه گریه می شنود 
آب را شعله ور نشان بدهد؟! 

مشک لب تشنه گرم زمزمه شد 
گریه های رقيه در گوشش 

تا که یک دشت لاله عباسی 
غرق خون جگر نشان بدهد 

قبضه ی ذوالفقار در مشتش 
خشم دریاست در سر انگشتش 

کربلا قلعه قلعه خيبر شد 
رفت مثل پدر نشان بدهد 

با خودش فکر می کند که فرات 
عطش باغ را نمی فهمد 
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می رود معنی شکفتن را 
فوق درک بشر نشان بدهد 

همه خشم خونفشان علی 
در صدایش وزیده، می خواهد 

خطبه شقشيقه ای دیگر 
با رجز ها مگر نشان بدهد 

ساعتی بعد آفتاب گرفت 
لحظه بعثتی شگفت آمد 

سوره ای قطعه قطعه در دستش 
رفت شق القمر نشان بدهد

* * *
چه زود شستی از آن دست های زیبا دست

کشيد از سر دنيایت آرزوها دست
شب ولادت تو قلب مادرت لرزید
و داد حال عجيبی برای بابا دست

گرفت دست تو را )غرق بوسه باران( کرد
که راز هجرت سرخ تو بود فردا دست
زمان گذشت و گذشت و رسيد عاشورا

رسيد تا بدهد امتحان خود را دست

بيا که صد گره کور از طناب حيات
شبی به ناخن تدبير می کند وا دست
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هوای آب، دلش را ز شعله آکنده ست
نمی کند دمی از آب تيغ پروا دست

شب مکاشفه از خواب، چشم پوشيدی
حجاب های زمان را کنار زد تا دست
هزار گونه هنر ریخت از هر انگشتش
در آن هنرکده غوغا نمود غوغا دست

ز دست قدِّ کسی چون تو بر نمی آمد
قيامتی که در آن دشت کرد بر پا دست

چنان تکان به زمين و به آسمان دادی
که داد بر تو تکان از بهشت، زهرا دست

به ضرب شست تو پی برد روبه مکار
چگونه روبهکان رو به رو شود با دست

بساط حيله گشودست و باب تردستی
و کودکان به دعا برده اند بالا دست

و دشمن تو زبون بود و خوب می دانست
که هست شرط نخستين برای سقا دست
به قصد دست تو تيغ کمين فرود آورد

جدا ز شاخه ی تن شد دریغ و دردا دست

ميان معرکه ی زخم و خنجر و نيرنگ
تنی نمانده و مانده است دست تنها دست
و کرد یکدل و یکدست و یکصدا یکجا

تمام خویش دودستی به دوست اهدا دست
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و هر چه داد از این دست بهتر از آن را
به روز واقعه گيرد ز حق تعالی دست
به پای دست تو آری نمی رسد دستی

که دست آخر یابد به فيض عظمي دست

شتاب رفتنت از کثرت تجلی بود 
صدا زدند تو را از دیار بالا دست

به روی رودی از ایثار و عاشقی می رفت
شبيه زورقی از خون به سوی دریا دست

هميشه دست ادب بود روی سينه او 
کمر به خدمت جان بسته بود او را دست

در آخرین دم دیدار پيشدستی کرد
که تا دراز نماید به سمت مولا دست

خجل شد و به زبان عرق به مولا گفت
که پيش پای تو دستم به خاک افتادست
و قرن هاست از آن روز می رود هر روز 

ردیف شعر تو تکرار می شود با دست

قلم شد و علم جاودانگی افراشت
سرود شعر تو را با زبان گویا دست

اروجعلی شهودی



عاشـورا
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ای ز داغ تو روان خون دل از دیده ی حور
بی تو عالم همه ماتم کده تا نفخه ی صور 

ز تماشای تجلّای تو مدهوش کليم
ای سَرت سِرِّ انا الّله و سنان نخله ی طور 

دیده ها گو همه دریا شو و دریا همه خون
که پس از قتل تو منسوخ شد آیين سرور 
شمع انجُم همه گو اشک عزا باش و بریز

بهر ماتم زده کاشانه چه ظلمات و چه نور 
دیرِ ترسا و سَرِ سبط رسول مدنی

آه اگر طعنه به قرآن زند انجيل و زبور 
تا جهان باشد و بوده است که داده است نشان

ميزبان خفته به کاخ اندر و مهمان به تنور 
سر بی تن که شنيده است به لب آیه ی کهف
یا که دیده است به مشکات تنور آیه ی نور 

قدسيان سر به گریبان به حجاب ملکوت
حوریان دست به گيسوی پریشان ز قصور 

غرق دریای تحيُّر ز لب خشک تو نوح
دست حسرت به دل از صبر تو ایوب صبور 

مرتضی با دل افروخته لاحول کُنان
مصطفی با جگر سوخته حيران و حصور 

کوفيان دست به تاراج حرم کرده دراز
آهوان حرم از واهمه در شيون و شور 

انبيا محو تماشا و ملایک مبهوت
شمر سرشار تمنا و تو سر گرم حضور

نیر تبریزی
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گاه ميدان داری این دل رسيد

نـوبت پـا در رکـاب آوردن اسـت
اسب عشرت را سواری کـردن است   

تنگ شد ساقی دل از روی صـواب
زین می عشرت مرا پـر کن شـراب

کز سر مستـی سبـک سـازم عـنان
سرگران بر لـشکـر مـطـلب زنان

روی در ميـدان ایـن دفـتر کـنـم
شرح مـيدان رفـتن شـه، سر کـنم

بـازگـویـم آن شـه دنـيـا و دیـن
سـرور و سرحـلقه اهـل یـقـيـن

چون که خـود را یکه و تنها بـدیـد
خـویشتن را دور از آن تـن هـا بدید

قـد برای رفـتن از جـا راست کرد
هر تدارک خاطرش می خواست، کرد

پـا نهـاد از روی هـمّت در رکاب
کـرد با اسب از سر شـفـقت خطاب
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کـای سبک پـر ذوالجناح تـيـز تک
گـرد نـعـلت سرمـه چـشم مـلک  

 ای سمـاوی جـلوه قـدسـی خرام
وی ز مـبـدأ تا معـادت نـيـم گـام

رو به کـوی دوست منهاج من است
دیده واکـن وقت مـعراج مـن است

بد به شـب معراج آن گـيتی فـروز
ای عـجب معراج من باشـد به روز  

تـو بـراق آسـمـان پـيمـای مـن
روز عـاشـورا شـب اسـرای من

پس به چالاکی به پشت زیـن نشست
این بگـفت و برد سوی تـيـغ دست

ای مشعشع ذوالفـقـار دل شـکـاف
مدتـی شد تا که مانـدی در غـلاف

آنـقدر در جای خود کردی درنـگ
تـا گرفت آیيـنـه اسـلام ، زنـگ

خواهرش بر سينه و بر سر زنان 
رفـت تا گـيرد بـرادر را عنان
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سيل اشکش بـست بر وی راه را
دود آهش کرد حـيران شـاه را

در قفای شاه رفتی هـر زمـان
بانگ مهلا مهـلااش بر آسمـان

کای سوار سرگران کم کن شتاب
جان من لختی سبک تر زن رکاب

تا ببـوسم آن رخ دلـجـوی تو
تا بـبویم آن شـکـنج مـوی تو

شه سراپا گرم شوق و مست ناز
گوشه چشمی بدان سو کرد بـاز

دید مشکين مویی از جنس زنـان
بر فلک دستی و دستی بر عـنان

زن مگـو مرد آفرین روزگـار
زن مگو بنت الجلال اخت الوقار

زن مگو خاک درش نقش جبـين
زن مگو دست خدا در آسـتـين

پس ز جان بر خواهر استـقبال کـرد 
تا رخـش بـوسد الـف را دال کـرد 
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همچـو جان خود در آغـوشش کشيد
این سخـن آهسته در گـوشش کـشيد 

کای عـنـان گير من، آیا زیـنـبـی؟
یـا کـه آه دردمـنـدان در شـبـی 

پيش پـای شـوق زنجيـری مـکـن
راه عـشق است این، عنان گـيری مـکن 

با تـو هستـم جـان خواهر هـمسفر
تو به پا ایـن راه پویی مـن به سـر 

خانه سوزان را تو صاحب خانه باش
با زنان در هـمرهـی مردانه بـاش 

جان خـواهـر در غمم زاری مکـن
با صـدا بـهـرم عـزاداری مکـن 

هست بر من نـاگـوار و ناپـســند
از تـو زینب گـر صـدا گردد بلـند 

هر چه باشـد تو علی را دخـتـری
ماده شيرا؛ کی کـم از شـيـر نـری 

با زبـان زیـنـبی شه آنچه گـفـت
با حسينی گـوش، زینب مـی شـنفت 
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گوش عشق آری زبان خواهد زعشق
فهم عشق آری بيان خواهد ز عـشق 

با زبـان دیـگـر این آواز نـيـست
گوش دیگـر محـرم این راز نـيست 

ای سخنگو لحظه ای خاموش بـاش 
ای زبان از پای تا سر گـوش باش 

تا بـبـينم از سر صدق و صـواب 
شاه را زینب چه می گوید جـواب 

عشق را از یک مـشيمه زاده ایـم 
لب به یـک پـستان غم بـنهاده ایم 

تـربيت بـوده است بر یک دوشـمـان
پرورش در جيب یک آغـوشمـان 

تا کنيم ایـن راه را مسـتانه طـی
هر دو از یک جام خوردستـيم می 

تو شهادت جستی ای سبط رسـول
من اسيری را به جان کردم قـبول 

خودنمایی کن که طـاقت طـاق شد
جان تـجلّی تـو را مشـتاق شـد 
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حـالتی زیـن به برای سير نيست
خودنمایی کن در این جا غير نيست 

قـابـل اسـرار دید آن سـيـنـه را 
مسـتـعـد جـلـوه دیـد آیـيـنه را 

معنی اندر لوح صورت نـقش بسـت
آنچه از جان خواست اندر دل نشست 

آفـتـابی کـرد در زیـنـب ظهـور
ذره ای زآن آتـــش وادی طــور 

شد عيان در طور جـانـش رایــتی
»خـرّ مـوسی صعـقـا زان آیـتـی« 

عين زینب دیـد زینب را بـه عيـن
بلکه با عيـن حـسين، عـين حـسين 

غـيب بين گردیـد بـا چشم شـهـود
خواند بر لـوح وفـا نقـش عـهـود 

دیـد تابی در خـود و بی تاب شـد
دیده خـورشيد بــيـن پـر آب شد 

صورت حالـش پـریـشانی گرفـت
دست بـی تابی به پيـشـانی گرفـت 
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خواست تا بـر خرمـن جنس زنـان
آتـش انـدازد »انـا الاعــلا« زنـان 

دید شه لب را به دنـدان مـی گـزد
کز تو این جـا پـرده داری می سزد 

رخ ز بـی تـابی نـمی تـابی چرا
در حضور دوسـت بی تابـی چـرا؟ 

کرد خـودداری ولـی تـابـش نبود
ظرفـيت در خـورد آن آبـش نـبود 

از تـجـلّـی های آن سـرو سهـی
خواست زیـنب تا کـند قـالب تـهی 

سایـه سـان بر پای آن پـاک اوفتاد
صيحه زن غش کرد و بر خاک اوفتاد 

از رکـاب ای شهـسوار حـق پرست 
پای خالی کن که زیـنب رفـت ز دست 

شـد پـيـاده بر زمـين زانـو نـهـاد
بـر سـر زانـو سـر بـانـو نـهـاد 

گفت وگـو کـردنـد با هـم مـتـصل
ایـن بـه آن و آن بـه ایـن از راه دل 
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دیگر این جا گفت و گو را راه نيست !!
پـرده افـکنـدند و کـس آگاه نـيست !

عمان سامانی
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زینب چو جسم پاک برادر نظاره کرد
کرد این خطاب و پيرهن صبر پاره کرد

ای تشنه لب به سوی که بعد از تو رو کنم؟
جویم که را که درد دل خود به او کنم

گر پرسد از تو دختر زارت چه گویمش
روزی که در مدینه ی جدّ تو رو کنم؟

یعقوب جُست گمشده ی خویش را و من
در حيرتم تو را به کجا جستجو کنم؟

غسلت نداد کس که به نعشت کند نماز
جز من کز  آب دیده دمادم وضو کنم

دردا حدیث درد و غمت کم نمی شود
تا روز رستخيز اگر گفتگو کنم

نیاز جوشقانی
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کی دیده دریم خون، آیات بی شماره؟
قرآنِ سوره سوره، اوراقِ پاره پاره؟

افتاده بر روی خاک، یک ماه خون گرفته
خوابيده در کنارش هفتاد و دو ستاره

پاشيده اشک زهرا بر حنجر بریده
گه می کند زیارت، گه می کند نظاره

سر آفتاب مطبخ، تن لاله زاری از خون
کز زخم سينه دارد گل های بی شماره

از گوشِ گوشواری دو گوشواره بردند 
دارد به گوش خونين، خون جای گوشواره

یک کودک سه ساله خفته کنار گودال
ترسم که شمر آید، در قتلگه دوباره

درخيمه آب بردند، بهر رباب بردند
سينه شده پر از شير، کو طفل شير خواره

مادر عجب دلی داشت، ذکر علی علی داشت 
آب فرات می زد بر حنجرش شراره

چون سينه ها نسوزند؟! چون اشک ها نریزند؟! 
جایی که ناله خيزد از قلبِ سنگ خاره
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یاس سفيد و نيلی، طفل یتيم و سيلی
»ميثم« در این مصيبت، خون گریه کن هماره

غلامرضاسازگار
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نشسته سایه ای از آفتاب بر رویش
به روی شانه ی طوفان رهاست گيسوی اش

ز دوردست، سواران دوباره می آیند
که بگذرند به اسبان ِ خویش از روی اش

کجاست یوسف ِ مجروح ِ پيرهن چاک ام؟
که باد از دل ِ صحرا می آورد بوی اش

کسی بزرگ تر از امتحان ِ ابراهيم
کسی چون آن که به مذبح برید چاقوی اش

نشسته است کنارش کسی که می گرِید  
کسی که دست گرفته به روی پهلوی اش

هزار مرتبه پرسيده ام ز خود او کيست
که این غریب نهاده است سر به زانوی اش

کسی در آن طرف ِ دشت ها نه معلوم است
کجای حادثه افتاده است بازوی اش

کسی که با لب ِ خشک و ترک ترک شده اش
نشسته تير به زیر ِ کمان ِ ابروی اش

کسی است وارث ِ این دردها که چون کوه است 
عجب که کوه ز ماتم سپيد شد موی اش
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عجب که کوه شده چون نسيم سرگردان  
که عشق می کِشد از هر طرف به هر سوی اش

طلوع می کند اکنون به روی نيزه سری  
به روی شانه ی طوفان رهاست گيسوی اش...

فاضل نظری
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بمان که روشنی دیده ی ترم باشی
شبيه آیينه ای در برابرم باشی

هوای خيمه ی من بی نگاه تو سرد است
بمان که مایه ی دلگرمی حرم باشی

چه شد که از ته گودال سر در آوردی
تو زینت سر دوش پيمبرم باشی

در این شلوغی گودال تنگ، قول بده
کمی مراقب پهلوی مادرم باشی

تو در بلندترین نيزه منزلت کردی
به این بهانه مگر سایه ی سرم باشی

جواب خنده ی دشمن به خواهرت با کيست
مگر تو قول ندادی برادرم باشی

تو آفتابی و بالای نيزه هم که شده
بمان که روشنی دیده ی ترم باشی

علی اکبر لطیفیان
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خواب دیدم در این شب غربت
خواب دستی عجيب و خون آلود 

خواب دیدم که پيکرم خواهر
طعمه ی گرگ های وحشی بود

اضطرابی به جانم افتاده
که بيان کردنش ميسر نيست 
یک جوان مرد با شرف زینب

بين این سی هزار لشگر نيست 

ماجراهای عصر فردا را
در نگاه تر تو می بينم 

راضيم به رضای معبودم
تا سحر بوته خار می چيينم 

شب آخر وصيتی دارم
در نماز شبت دعایم کن 

ظهر فردا به خنده ای خواهر
راهی وادی منایم کن 

باغ سرسبز خاطراتت را
غصه پایيز می کند زینب 

گوش کن، شمر، خنجر خود را
آن طرف تيز می کند زینب 

عصر فردا از اهل بيت رسول
زهر چشمی شدید می گيرند 
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وقت تاراج خيمه های حرم
چند کودک ز ترس می ميرند 

                                                
کوفيان شهره ی عرب هستند
مردمانی که دست سنگين اند 
رسمشان است ميوه را در باغ

با همان شاخ و برگ می چينند 
                                                 

دور کن از زنان و دخترها
هرچه خلخال در حرم داری 

خواهرم داخل وسایل خود
روسری اضافه هم داری؟؟؟ 

                                                  
عصر فردا بدون شک اینجا

می زند گردباد، خاکستر 
با صبوری به معجرت حتما
گره ی محکمی بزن خواهر

وحید قاسمی
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بيش از ستاره زخم و، فلک در نظاره بود
دامان آسمان ز غمش پر ستاره بود

لازم نبود آتش سوزان به خيمه ها
دشتی ز سوز سينه زینب، شراره بود

می خواست تا ببوسد و برگيردش زخاک
قرآن او، ورق ورق و پاره پاره بود

یک خيمه نيم سوخته، شد جای صد اسير 
چيزی که ره نداشت درآن خيمه، چاره بود

در زیر پای اسب، دو کودک ز دست رفت
چون کودکان پياده و دشمن سواره بود

آزاد گشت آب ، وليکن هزار حيف !
شد شيردار مادر و، بی شيرخواره بود

چشمی- برآنچه رفت به غارت - نداشت کس
اما دل رباب - پی گاهواره بود

یک طفل با فرات، کمی حرف زد ولی
نشنيد کس، که حرف زدن با اشاره بود

یک رخ نمانده بود که سيلی نخورده بود
در پشت ابر، چهره ی هر ماهپاره بود
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از دست ها مپرس که با گوش ها چه کرد
از مشت ها بپرس که با گوشواره بود

علی انسانی



بر
آستان
ارادت

وم
د د

 جل
رم/

مح
ار 

شع
  و ا

امه
ت ن

صيب
م

147

تو می روی و دل من دوباره می ریزد
و خواهر تو به راهت شراره می ریزد

خدا کند که بميرم نبينمت تنها
غریبی تو به جانم شراره می ریزد

مرو که بوسه ای از زیر حنجرت چون آب
به روی آتش این غصه، چاره می ریزد

تو سيب سرخ بهشت خدایی و دارد
ز پيکر پر زخمت عصاره می ریزد

مسير آمدنت تا خيام خونين است
ز بس که از زرهت خون، هماره می ریزد

مرو که بعد تو تنها به جرم یک بوسه
عدو به روی سرم بی شماره می ریزد

مرو که بعد تو از نيزه ها و نعل ستور
به خاک، پيکر تو پاره پاره می ریزد

پس از تو در پی طوفان دست هایی سرد 
ز گوش دخترکان گوشواره می ریزد

کسی که زینتی از خيمه عایدش نشود
به پشت خيمه سر شيرخواره می ریزد

محمد علی بیابانی
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می آیم از رهی که خطرها در او گم ست
از هفت منزلی که سفرها در او گم ست
از لا به لای آتش و خون جمع کرده ام
اوراق مقتلی که خبرها در او گم ست
دردی کشيده ام که دلم داغدار اوست

داغی چشيده ام که جگرها در او گم ست
با تشنگان چشمه »احلی من العسل«

نوشم ز شربتی که شکرها در او گم ست
این سرخی غروب که همرنگ آتش ست
طوفان کربلاست که سرها در او گم ست

یاقوت و دُر صيرفيان را رها کنيد
اشک است جوهری که گهرها در او گم ست

هفتاد و دو ستاره غریبانه سوختند
این است آن شبی که سحرها در او گم ست

باران نيزه بود و سر شهسوارها
جز تشنگی نکرد علاج خمارها

جوشيد خونم از دل و شد دیده باز، تر
نشنيد کس مصيبت از این جانگدازتر

صبحی دميد از شب عاصی سياه تر
وز پی شبی ز روز قيامت درازتر

بر نيزه ها تلاوت خورشيد، دیدنی ست
قرآن کسی شنيده از این دلنوازتر؟

قرآن منم چه غم که شود نيزه، رحل من
امشب مرا در اوج، ببين سرفرازتر

عشق توأم کشاند بدین جا، نه کوفيان
من بی نيازم از همه، تو بی نيازتر
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قنداق اصغرست مرا تير آخرین
در عاشقی نبوده ز من پاکبازتر

با کاروان نيزه شبی را سحر کنيد
باران شوید و با همه تن گریه سر کنيد

فرصت دهيد گریه کند بی صدا، فرات
با تشنگان بگوید از آن ماجرا، فرات

گيرم فرات بگذرد از خاک کربلا
باور مکن که بگذرد از کربلا، فرات

با چشم اهل راز، نگاهی اگر کنيد
در بر گرفته مویه کنان مشک را فرات

چشم فرات در ره او اشک بود و اشک
زان گونه اشک ها که مرا هست با فرات
حالی به داغ تازه ی خود گریه می کنی

تا می رسی به مرقد عباس، یا فرات
از بس که تير بود و سنان بود و نيزه بود
هفتاد حجله بسته شد از خيمه تا فرات

از طفل آب، خجلت بسيار می کشم
آن یوسفم که ناز خریدار می کشم

بعد از شما به سایه ی ما تير می زدند
زخم زبان به بغض گلوگير می زدند

پيشانی تمامی شان داغ سجده داشت
آنان که خيمه گاه مرا تير می زدند
این مردمان غریبه نبودند، ای پدر

دیروز در رکاب تو شمشير می زدند
غوغای فتنه بود که با تيغ آبدار
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آتش به جان کودک بی شير می زدند
ماندند در بطالت اعمال حجشان

مُحرمِ نگشته تيغ به تقصير می زدند
در پنج نوبتی که هبا شد نمازشان

بر عشق، چار مرتبه تکبير می زدند
هم روز و شب به گرد تو بودند سينه زن

هم ماه و سال، بعد تو زنجير می زدند
از حلق های تشنه، صدای اذان رسيد

در آن غروب، تا که سرت بر سنان رسيد

کو خيزران که قافيه اش با دهان کنند
آن شاعران که وصف گل ارغوان کنند

از من به کاتبان کتاب خدا بگو
تا مشق گریه را به نی خيزران کنند

بگذار بی شمار بميرم به پای یار
در هر قدم دوباره مرا نيمه جان کنند
پيداست منظری که در آن روز انتقام

سرهای شمر و حرمله را بر سنان کنند
یا رب، سپاه نيزه، همه دستشان تهی ست

بی توشه اند و همرهی کاروان کنند
با مهر من، غریب نمانند روز مرگ

آنان که خاک مهر مرا حرز جان کنند
با پای سر، تمامی شب، راه آمدم

تنهایی ام نبود، که با ماه آمدم

ای زلف خون فشان توام »لیلة البرات«
وقت نماز شب شده، »حی علی الصلاة«
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از منظر بلند، ببين صف کشيده اند
پشت سرت تمامی »ذرّات کاینات«

خود، جاری وضوست، ولی در نماز عشق
از مشک های تشنه وضو می کند، فرات
طوفان خون وزیده، سر کيست در تنور؟
خاک تو نوح حادثه را می دهد نجات!

بين دو نهر، خضر شهادت به جستجوست
تا آب نوشد از لبت، ای چشمه ی حيات
ما را حيات لم یزلی، جز رخ تو نيست

ما بی تو چشم بسته و ماتيم و در ممات 
عشقت نشاند، باز به دریای خون، مرا

وقت است تيغت آورد از خود، برون، مرا

از دست رفته دین شما، دین بياورید
خيزید، مرهم از پی تسکين بياورید

دست خداست، این که شکستيد بيعتش
دستی خدای گونه تر از این بياورید
وقت غروب آمده، سرهای تشنه را
از نيزه های بر شده، پایين بياورید

امشب برای خاطر طفل سه ساله ام
یک سينه ریز، خوشه ی پروین بياورید

گودال تيغ کند، سنان های بی شمار
یک ریگ زار، سفره ی چرمين بياورید

سرها ورق ورق، همه قرآن سرمدی ست
فالی زنيد و سوره ی یاسين بياورید
خاتم سوی مدینه بگو بی نگين برند

دست بریده، جانب ام البنين برند
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 خون می رود هنوز ز چشم تر شما
خرمن زده ست ماه، به گرد سر شما

آن زخم های شعله فشان، هفت اخترند
یا زخم های نعش علی اکبر شما؟

آن کهکشان شعله ور راه شيری است
یا روشنان خون علی اصغر شما؟

دیوان کوفه از پی تاراج آمدند
گم شد نگين آبی انگشتر شما

از مکه و مدینه، نشان داشت کربلا
گل داد نور و واقعه در حنجر شما

با زخم خویش، بوسه به محراب می زدید
زان پيشتر که نيزه شود منبر شما

گاهی به غمزه، یاد ز اصحاب می کنی
بر نيزه، شرح سوره ی احزاب می کنی 

در مشک تشنه، جرعه ی آبی هنوز هست
امّا به خيمه ها برسد با کدام دست؟

برخاست با تلاوت خون، بانگ یا اخا
وقتی »کنار درک تو، کوه از کمر شکست«

تيری زدند و ساقی مستان ز دست رفت
سنگی زدند و کوزه ی لب تشنگان شکست!

شد شعله های العطش تشنگان، بلند
باران تير آمد و  بر چشم ها نشست

تا گوش دل شنيد، صدای الست دوست
سر شد بلیِ تشنه لبان می الست

ناگاه بانگ ساقی اول بلند شد
پيمانه پر کنيد، هلا عاشقان مست 



بر
آستان
ارادت

وم
د د

 جل
رم/

مح
ار 

شع
  و ا

امه
ت ن

صيب
م

153

باران میِ گرفت و سبوها که پر شدند
در موج تشنگی، چه صدف ها که دُر شدند 

باران میِ گرفته، به ساغر چه حاجت است؟
دیگر به آب زمزم و کوثر چه حاجت است؟

آوازه ی شفاعت ما، رستخيز شد
در ما قيامتی ست، به محشر چه حاجت است؟

کی اعتنا به نيزه و شمشير می کنيم؟
ما کشته ی توایم، به خنجر چه حاجت است؟

بی سر دوباره می گذریم از پل صراط
تا ما بر آن سریم، به این سر چه حاجت است؟

بسيار آمدند و فراوان، نيامدند
من لشکرم خداست، به لشکر چه حاجت است؟

بنشين به پای منبر من، نوحه خوان، بخوان!
تا نيزه ها به پاست، به منبر چه حاجت است؟

در خلوت نماز، چو تحت الحَنکَ کنم
راز غدیر گویم و شرح فدک کنم 

از شرق نيزه، مهر درخشان بر آمده ست
وز حلق تشنه، سوره ی قرآن بر آمده ست

موج تنور پيرزنی نيست این خروش
طوفانی از سماع شهيدان بر آمده ست

این کاروان تشنه، ز هر جا گذشته است
صد جویبار، چشمه ی حيوان بر آمده ست

باور نمی کنی اگر از خيزران بپرس
کآیات نور، از لب و دندان بر آمده ست

انگشت ما گواه شهادت که روز مرگ
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انگشتری ز دست شهيدان در آمده ست
راه حجاز می گذرد از دل عراق

از دشت نيزه، خار مغيلان بر آمده ست 
چون شب رسيد، سر به بيابان گذاشتيم

جان را کنار شام غریبان گذاشتيم 

گودال قتلگاه، پر از بوی سيب بود
تنها تر از مسيح، کسی بر صليب بود

سرها رسيد از پی هم، مثل سيب سرخ
اول سری که رفت به کوفه، حبيب بود!

مولا نوشته بود : بيا ای حبيب ما
تنها همين، چقدر پيامش غریب بود

مولا نوشته بود: بيا، دیر می شود
آخر حبيب را ز شهادت نصيب بود
مکتوب می رسيد فراوان، ولی دریغ

خطش تمام، کوفی و مهرش فریب بود
امّا حبيب، رنگ خدا داشت نامه اش

اما حبيب، جوهرش » امن یجيب« بود 
یک دشت، سيب سرخ، به چيدن رسيده بود

باغ شهادتش، به رسيدن رسيده بود 

تو پيش می روی، و پشت سرت آفتاب و ماه
آن یوسفی که تشنه برون آمدی ز چاه

جسم تو در عراق و سرت رهسپار شام
برگشته ای و می نگری سوی قتلگاه

امشب، شبی ست از همه شب ها سياه تر
تنها تر از هميشه ام ای شاه بی سپاه
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با طعن نيزه ها به اسيری نمی رویم
تنها اسير چشم شمایيم، یک نگاه!

امشب به نوحه خوانی ات از هوش رفته ام
از تار وای وایم و از پود آه آه

بگذار شام، جامه ی شادی به تن کند
شب با غم تو کرده به تن، جامه ی سياه! 

بگذار آبی از عطشت نوشد آفتاب
پيراهن غریب تو را پوشد آفتاب

 قربان آن نی ای که دمندش سحر، مدام
قربان آن می ای که دهندش علی الدوام
قربان آن پری که رساند تو را به عرش
قربان آن سری که سجودش شود قيام

هنگامه ی برون شدن از خویش، چون حسين
راهی برو که بگذرد از مسجدالحرام

این خطی از حکایت مستان کربلاست:
ساقی فتاد، باده نگون شد، شکست جام!
تسبيح گریه بود و مصيبت، دو چشم ما
یک الامان ز کوفه و صد الامان ز شام

اشکم تمام گشت و نشد گریه ام خموش
مجلس به سر رسيد و نشد روضه ام تمام 

با کاروان نيزه به دنبال، می روم
در منزل نخست تو از حال می روم 

 
علیرضا قزوه
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بسم الشهيد، خون خدا ریخت بر زمين
خون مسيح امّت ما ریخت بر زمين

دیوارها و سقف جهان، بوي خون گرفت
دل هاي خلق را تب و تاب جنون گرفت

مردان کوفه مثل هميشه عوض شدند
وقت وفا به عهد، دچار مرض شدند

نامردهاي نامي تاریخ، کوفيان!
ننگين ترین اسامي تاریخ، کوفيان!
از کينه هاي جاهلي خود گداخته

با اسب، بر جنازه ي خورشيد تاخته
اخر گشود عقده ي »بدر« و »حنين« را

بر نيزه کرد عرب، سر پاک »حسين« را
بر نيزه شد سري که رسولش به سينه داشت

خون ریخت از لبي که »علي« لب بر آن گذاشت...
گفتم:»حسين«؟واي به حال زبان من

در شان این پرنده نبود آسمان من
من لایق نوشتن نام تو نيستم
شایسته ي بيان مقام تو نيستم

مولا! اگر چه خوب تریني و من بدم
امّا هميشه دست به یاد تو مي زدم
من دائما به یاد تو از عشق گفته ام

هر لحظه با نسيم تو در خود شکفته ام
مولاي من! اجازه بده شاعرت شوم

نقّاش آن نگاه دم آخرت شوم
وقتي در انتظار غم آلود خواهرت

بي دست، غرق خون شد علمدار لشکرت



بر
آستان
ارادت

وم
د د

 جل
رم/

مح
ار 

شع
  و ا

امه
ت ن

صيب
م

157

در لحظه هاي حمله ي دشمن به خيمه گاه
دشتي که کودکان تو را مي دهد پناه

وقتي که دست حضرت سجّاد بسته است
از فرط درد قامت زینب شکسته است
از کربلا غروب عزیمت چه مي برند؟

این لشکر حریص، غنيمت چه مي برند؟
چندین ستاره که به اسارت گرفته اند

آرامش حرم که به غارت گرفته اند
با خویش مي برند نشان گناه را

ننگ بریدن سر خورشيد و ماه را
 

مهدی چناری
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 بگذار تا بميرم و تنها نبينمت
تنها به روی سينه صحرا نبينمت

امشب بيا که بوسه زنم بر گلوی تو
شاید بميرم از غم وفردا نبينمت

می ترسم از نگاه به گودال آن طرف
دارم دعا به زیر لب آنجا نبينمت

غم نيست گرچه بر بدنم کعب نی خورد
من نذر کرده ام که به نی ها نبينمت

امشب برای من، تو دعا کن که شام بعد
بی سر به روی دامن زهرا نبينمت

حسن لطفی 
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خدا کند نرود امشب و سحر نشود
که روز ما زشب تار تيره تر نشود

چه فتنه ها که به دنبال این سحر نبود
خدا کند نرود امشب و سحر نشود

خدا کند که به حشر انتها شود امشب
که حشر واقعه کربلا دگر نشود

شب اسارت پرده نشين خاص خداست
چه می شود که اگر صبح پرده در نشود

شب شهادت نوباوگان فاطمه است
خدا کند که سحر گاه جلوه گر نشود

خدا کند نرود امشب و نياید صبح
که داغ زینب مظلومه تازه تر نشود
خدا کند نشود صبح باز تا زینب

زداغ مرگ دو فرزند، خون جگر نشود
خدا کند نشود صبح این شب عاشور

که یادگار حسن را کفن به بر نشود
خدا کندکه فتد تير حرمله از کار

و یا هر آنچه زند تير، کارگر نشود
شب وداع علی اکبر است با ليلی
وداع مادر و فرزند مختصر نشود

گمان به مردن ليلی بود زداغ علی
خدا کند که زداغ پسر خبر نشود

خدا کند نشود صبح تا به دشت بلا
به خاک و خون، تن عباس غوطه ور نشود

سر حسين ز پيکر جدا شود فردا
خوش است ظلمت امشب، بگو به سر نشود

خدا کند ندمد صبح تا که فردا  شب
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خيام ال علی طعمه شرر نشود
ولی اگر نبود آب خون این شهدا

نهال دین خداوند بارور نشود
قيام حق به قيام حسين پيوند است
قيام حق نشود این قيام اگر نشود
فراق کرب و بلامی کشد مؤید را

مگر جوار پدر قسمت پسر نشود                                                 

سید رضا مؤید
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لاجرم آن شاهد صبح ازل
پادشاه دلبران، عزوجل

چون جمال بی مثال خود نمود
ناظران را عقل و دل از کف ربود

پس شراب عشقشان در جام ریخت
هر یکی را در خور اندر کام ریخت
باده شان اندر رگ و پی جا گرفت
عشقشان در جان و دل مأوا گرفت

جلوه ی معشوق شور انگيز شد
خنجر عاشق کشی خونریز شد
پس به راه امتحان شد رهسپار
خواست تا پيدا کند آلات کار

بانگ برزد فرقه ی ناکام را
بی نصيبان نخستين جام را

کای زجام اولين تان اجتناب
جام دیگر هست ما را پر شراب

ظلم می ریزد از این لبریز جام
ساقيش جام شقاوت کرده نام

مستی آن عشرت و عيش و سرور
نشئه ی آن نخوت و ناز و غرور

هر دو می، ليکن مخالف در خواص
هر یکی را نشأه یی ممتاز و خاص

آن یکی مشحون ز تسليم و رضا
آن یکی مملو ز آسيب و قضا

کيست کو زین جام گردد جرعه نوش؟
پند ساقی را کشد چون دُر به گوش ؟
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پرده پيش چشم حق بينان شود
آلت قتاله ی اینان شود

ظلمتی گردد بپوشد نور را
فوق روز آرد شب دیجور را
بر کشد بر قتلشان شمشير تيز

جسمشان راسازد از کين ریز ریز
تلخ سازد آب شيرینشان به کام
روز روشنشان کند تاریک شام
گردد از تأثير این فرخ، شراب

از جلال و جاه و منصب کامياب
ليکن آخر نار سوزان جای اوست

دوزخ آتشفشان، مأوای اوست

شب رسيد و روز عاشورا گذشت
سوختند آن خيمه و خرگاه را
در دل شب زینب بی خانمان

ترک کرد آن سوخته خرگاه را
روی تل آمد به دل خوف و هراس

کرد پنهان در دل خود آه را
جانب ميدان همی کردی نگاه

تا ببيند وضع قربانگاه را
نوجوانان را به خون آغشته دید

هم بغارت رفته عز و جاه را
ناگهان اندر ميان کشتگان

ساربان را دید جوید شاه را
اهرمن قصد سليمان کرده است

تا ببرد  دست شاهنشاه را
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نور مه او را کشد بر قتلگاه
تا بریزد خون ثارالله را

چاره را – از هر طرف مسدود کرد
تا که برگرداند- آن گمراه را

رو به سوی آسمان کرد- اشگبار
کاسمان پنهان کن امشب ماه را

لحظة رخسار مه را تيره ساز
ساربان تاگم نماید راه را

ابوالقاسم مجتهدی
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در این غروب غریبی ببين کواکب را
به نيزه ها سر زخمیّ نجم ثاقب را

بخوان به لحن حروف مقطعه امشب
حدیث غربت زینب، بخوان مصائب را

چرا عزیز دلم »هَل أتیَ« نمی خوانی
ببار جرعه ای از کوثر مناقب را
بخوان »وَليُِّکُمُ الله« را پناه حرم

بگو حکایت این مردمان غاصب را
برای تسليت خاطر »ذَویِ القُربیَ«
ز تازیانه و سيلی ببين مواهب را

بخوان »ليِذُهبَِ عَنکُم« شکوه غيرت من
که دور سازی از این کاروان اجانب را

مسيح خسته من ندبه أنا العطشان
به خون نشانده دل بيقرار راهب را
لب مقدس قرآن و خيزران بوسه!

و »أم حَسِبتَ« بخوان این همه عجائب را
بيا شبی به خرابه بياوری با خود
برای دخترکت »ليلةُ الرغائب« را

هنوز بر لب تو بغض »أیَّ مُنقَلبٍ«
به انتظار نشسته غریب غائب را 

یوسف رحیمی
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 روز عاشوراست یا صبح ازل؟
مشرق الانوار وجه لم یزل

مطلع الفجر شب قدر وجود
شد برون از پرده هر سرّی که بود
دوش سر خيل رسالت بی رداست

چون عزای خامس آل عباست
من چه گویم بارالها روز کيست

آن قدر گویم که روز آن کسی است
که خریدار متاع او خداست

خون او را خود خدایش خون بهاست
درج عصمت گوهرش را پرورید

حق در آن تن روح قدسی را دميد
شير نوشيد از زبان مصطفی

پرورش دادش دو دست مرتضی
مهد جنبانش بود روح الامين

رفت در گهواره تا خلد برین 
روز اول پر گشود او تا فلک

بال و پر بگرفت از فرش ملک
روز آخر در گذشت از ماسوی

رفت با سر تا حریم کبریا
از همه کون و مکان دامن کشيد

خود خدا داند کجا او آرميد
تشنه لب جان داد بر شطّ فرات
خاک درگاهش بشد آب حيات

کاروان سالار عشّاق خداست
در صراط الله مصباح الهدی است
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عرش اعلی منزل آب و گلش
تا کجا رفته دگر جان و دلش
هست دست عالمی بر دامنش

ماه و پروین خوشه چين خرمنش
قطب هستی نقطه خال لبش

گردن گردون اسير زینبش
در سپهر معرفت شمس الضحی است

در مدار بندگی بدر الدجی است
کشتی طوفان گرداب بلا است
شاهد محشر شهيد کربلا است

عقل حيران، عشق سرگردان که کيست
آنکه نام او حسين بن علی است

پرده خيمه چو افکند از جمال
وجه حق برداشت سبحان جلال

سوره توحيد یزدان شد برون
قل تعالی الله »عمّا یشرکون«
آفتابی ز آسمان آواره گشت

چرخ عصمت آن زمان بی چاره گشت
ناگهان عقد ثریا را گسيخت

پيش پایش هر چه اختر داشت ریخت
آه طفلان گشت سدّ راه شاه

حلقه زد چون هاله گرد روی ماه
نوگلان در پيش آن عالی جناب

ریختند از نرگس چشمان، گلاب
کای پدر شاید ز ما رنجيده ای
بس که بانگ العطش بشنيده ای
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هين مرو بابا فدایت جان ما
پا بنه بر دیده گریان ما

اشک و آه جمله را با این کلام
داد پاسخ که عليکن السلام

چون وداع شاه با زینب رسيد
محشری اندر حرم آمد پدید
زینب ای اعجوبه صبر و ظفر

دخت ردّ الشمسی و شقّ القمر
ای بلند اختر چکيده عقل و دین

دخت زهرا و اميرالمؤمنين
نی فقط شمس و قمر را دختری

بلکه ناموس خدای اکبری
روی  زانوی نبی  بنشسته ای
اندر آغوش علی  پرورده ای

زین ابَ هستی  اگر در خانه ای
گنج حقی گرچه در ویرانه ای
همدم و همراه سلطان وجود
با امين الله در غيب و شهود

آمد آندم راه را بر شه ببست
سوز آهش قلب عالم را شکست

مهلتی ای  زینت عرش برین
جز تو سبطی نيست بر روی زمين

ای  تو تنها یادگار جدّ من
می  رود با رفتن تو پنج تن
مهلتی ای شمع جمع اولين

وی  ز تو روشن چراغ آخرین
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می  روی آهسته تر مرکب بران
می  رود با رفتنت جان از جهان
گفتنی ها را به خواهر شاه گفت
زان مسيحا دم گل زهرا شکفت

با زبان حال با بنت رسول
گفت ای  پرورده دست بتول

هان نپنداری  که پایان یافت راه
راه ما را منتهی باشد اله

رفتم و هستی تو مير کاروان
این امانت را به جدّ من رسان

پاسداری کن پس از من از حریم
خود نگهداری کن از دُر یتيم

غنچه نشکفته  باغ مرا
کن تو با خار مغيلان آشنا

این یتيمان را کجا آرامش است
مشعل شام غریبان آتش است

روز پيک حق تو در بازار باش
شب پرستار تن بيمار باش
دختر رنجور اگر بيدار شد

خواب دید و تشنه دیدار شد
چون به دیدارم سپارد جان پاک
در خرابه گنج را بسپر به خاک

هر کجا باشی دلم همراه توست
این سر خونين چراغ راه توست
زان سفر چون دید نبود چاره ای

رفت زینب جانب گهواره ای
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شيرخوار آورد آندم در برش
تا که قرآن را بگيرد بر سرش
چون کلام الله را بر سر گرفت

سرور دین افسر از اصغر گرفت
طفلی افسرده دل و خشکيده لب
بر سر دست پدر در تاب و تب

خواست تا بوسد لب خشک پسر
تير کين بوسيد حلقش زودتر

شه رخ از خون پسر گلگون نمود
چهره خورشيد غرق خون نمود

ارغوانی رخ ز داغ اکبرش
لاله گون گشتی ز خون اصغرش

نازمت ای برده از عالم سبق
خون تو شد آبروی وجه حق

پس به سوی آسمان آن خون بریخت
رشته صبر ملائک را گسيخت
غنچه نشکفته ای پژمرده گشت

قلب عالم از غمش افسرده گشت
بر ذبيح عشق خواند آن دم نماز
عقل حيران شد از آن راز و نياز
با نمازی که بر آن پيکر گذاشت
پرده های عرش را از هم شکافت
بانگ تکبيرش بر آن گلگون پسر

زد به جان عالم امکان شرر
گنج هستی را به زیر خاک کرد

خاک را تاج سر افلاک کرد
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گلشن خلقت از این غنچه شکفت
راز هستی را عيان کرد و نهفت

دل نمی  کند از کنار تربتش
تا خطاب »دع« بشد از حضرتش

پس ز جا برخاست بر زین زد قدم
با قدر گفتا قضا جف القلم

شاه چون بر پشت مرکب جا گرفت
عرش بر کرسی زین مأوی گرفت

ذو الجناح آندم براق راه شد
ذو الجناحين از دو پای شاه شد
از دو زانوی شه دین پر گرفت
شهپر روح القدس دربر گرفت

طایر توحيد در پرواز شد
شهسوار عشق ميدان تاز شد
کرد عزم شهریار آن شهریار

گشت صحرا از قدومش لاله زار
فرش زیر پای شه رخسار حور

بر سر شه افسر الله نور
مهر تابان از جمال او خجل
عقل فعال از کمالش منفعل

نور حق را شمع رخسارش مثل
طلعتش آیينه صبح ازل

ملک امکان خطّه فرمان او
گوی چرخ اندر خم چوگان او   

محو شد در پرتو او هر چه بود
همچو ماهيات در نور وجود
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انبياء و مرسلين در هر طرف
بهر یاری اش دل و جان روی  کف
پيش روی وی  ملائک سر به دست

ليک او سرگرم سودای الست
پيک نصرت آمد و دادش جواب
هين مشو بين من و ربم حجاب

چون خریدار ولای  او شدم
عاشق کرب و بلای  او شدم

شه سوار و زینبش اندر رکاب
چون مهی تحت الشعاع آفتاب

او چو شمع و خواهرش پروانه بود
هر دو را از سوختن پروا نبود

دید چون خالی است جای  مادرش
جای  مادر خواست بوسد حنجرش
بوسه زد چون بر گلوی خشک شاه

گشت هم آغوش آندم مهر و ماه
بر گلوی خشک شه، چون لب نهاد

آتشی اندر دل زینب فتاد
کاین گلو را مصطفی بوسيده است
مرتضی آن را چو گل بویيده است

چشمه ي جوشان عشق ذات هوست
پس چرا خشکيده یا رب این گلوست؟!

پس ببوسيد و به ميدان شد روان
سنگباران شد تن جان جهان

سنگ کين چون بر جبين شه نشست
حق نما آیينه ای درهم شکست
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روز شد بر اهل عالم شام تار
منکسف شد شمس در نصف النهار
در حجاب خون نهان شد ماهتاب

از خسوف ماه بگرفت آفتاب
دامنش را بر کشيد و ناگهان
گشت سرّ مستتر حق، عيان

سينه ای کو مخزن توحيد بود
برتر از ترسيم و از تحدید بود

سينه یا گنجينه گنج وجود
رازدار عالم غيب و شهود
مظهر اعلای ستار العيوب

پرده دار حضرت غيب الغيوب
قلب عالم اندر او بگرفته جا
وه چه قلبی خانه ذات خدا

دل مگو جان جهان در او نهان
دل مگو نور خدا از او عيان
دل مگو گنجينه علم و یقين

مخزن اسرار رب العالمين
ناگهان تيری برون شد از کمان
خورد بر قلب شه کون و مکان

منهدم شد قبله کروبيان
گشت ویران کعبه لاهوتيان

خون ز قلب عالم امکان چو ریخت
ناگهان شيرازه قرآن گسيخت

خون دل را چون به گردون برفشاند
عالم و آدم به خاک غم نشاند
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بر ملائک شد عيان سر سجود
کاین چنين گوهر به کان خاک بود؟

فی  سبيل الله خونش را بداد
افسر ثاراللهی بر سر نهاد

زینت خلد برین شد خون او
خون مگو، نقش و نگار عرش هو
پس به حال سجده بر خاک اوفتاد

تربتش شد خارق سبع الشداد
شد جگر تفدیده از سوز عطش

رفته نور از چشم و خشکيده لبش
شرحه شرحه دل ز داغ دلبران

قطعه قطعه تن ز شمشير و سنان
بود بسم الله و بالله ورد او

در هياهو خلق و او در ذکر هو
وای از آن ساعت که او در قتلگاه

جان بداد و دیده ها بر خيمه گاه
پيش چشمش عترت دور از وطن

از قفا می شد جدا سر از بدن
عرش می  لرزید و کرسی می تپيد

از فلک در ماتمش خون می  چکيد
بود تسليماً لامرک بر لبش

یا غياث المستغيثين مطلبش
ارجعی  بشنيد آن دم از خدا

با لب خندان، سر از تن شد جدا
سر مگو، سرّ  خدا در آن نهان

تن مگو، روح خدا در آن روان
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آن خداوندی که او را آفرید
قبض روحش کرد و جانش را خرید
مطمئن نفسی به حق پيوست و رفت

او طلسم خلق را بشکست و رفت
شد غبار آلود روی عقل کل

مو پریشان جامع الشمل رُسل
پا برهنه، پایه کون و مکان
سر برهنه، سرور پيغمبران

خون بجوشيد از زمين و آسمان
غرق ماتم شد جهان بيکران

انبياء سرگشته در آن سرزمين
گویيا گم گشته از خاتم نگين

اولياء  بر سينه و بر سر زنان
بارالها کو نشان بی نشان

اندر آن غوغا و در آن شور و شين
گفت زینب ناگهان هذا حسين

بانگ یا جدّا چو از دل برکشيد
قلب عقل کل ز آه او تپيد

رو به جدش کرد و گفت اینجا نگر
کاین حسين توست در خون غوطه ور

آنکه روی  سينه پروردی به ناز
بر سر دوشت نشاندی در نماز

این تو و این غرقه در خون پيکرش
می  روم شاید کنم پيدا سرش

یوسف زهراست اندر کنج چاه
یا ذبيح الله اندر قتلگاه؟
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گوی سبقت برد اندر روزگار
کنز مخفی شد به دستش آشکار

گفت یا رب این عمل از ما پذیر
در ره تو او شهيد و من اسير

زان شهادت، حق و عدل آباد شد
زین اسارت، عقل و دین آزاد شد

شرح این ماتم نگنجد در بيان
هم قلم بشکست و هم کل اللّسان
ما یری، ما لا یری، بر او گریست

جن و انس، ارض و سماء، بر او گریست
تا صف محشر عزای او بپاست

در قيامت خون او مشکل گشاست
همچو قرآن خاک قبر او شفاست

سجده گاه انبياء  و اوصياست
چون نباشد بين او با حق حجاب

شد دعا در قبه او مستجاب
کربلای او چو عرش کبریاست
زائرش چون زائر ذات خداست

انبياء  در انتظار رخصتند
قدسيان صف بسته اندر نوبتند
تا به طوف مرقدش نائل شوند

در جوار او به حق واصل شوند
تا قيامت زنده باشد نام او
کل شیء هالک الا وجهه

لب ببند آخر »وحيد« از گفتگو
کی بگنجد بحر عشق اندر سبو          

وحیدخراسانی
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گفت ای گروه هرکه ندارد هوای ما
سر گيرد و برون رود از کربلای ما

ناداده تن به خواری ناکرده ترک سر
نتوان نهاد پای به خلوت سرای ما

تا دست و رو نشست به خون می نيافت کس
راه طواف بر حرم کبریای ما

هم راز بزم ما نبود طالبان جاه
بيگانه باید از دو جهان آشنای ما

برگردد آنکه با هوس کشور آمدست
سر ناورد به افسر شاهی گدای ما

ما را هوای سلطنت ملک دیگری است
کين عرصه نيست در خور فر همای ما
یزدان ذوالجلال به خلوت سرای قدس

آراسته است بزم ضيافت برای ما
برگشت هر که طاقت تير و سنان نداشت

چون شاه تشنه به شمر و سنان نداشت
     

نیر تبریزی
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در راه کربلا

در کربلا چو قافله غم گشود بار
از غم هزار قافله آمد در آن دیار
آمد هلال ماه عزا در عزا شدند
بدران آسمان ولایت هلال وار

لشگر همی رسيد گروه از پی گروه
دشمن همی ستاد قطار از پی قطار

شاه حجاز را ز وفا  کس نشد معين
مير عراق را ز جفا کس نگشت یار

استاد بهر خواری یک شه هزار خيل
آماده بهر کشتن یک تن دو صد هزار
از مویه رفت از دل اهل حرم شکيب

از گریه رفت از تن آل نبی قرار
لب تشنه گشت آل نبی وز برایشان

آبی نبود جز دم شمشير آب دار
خوردندآب از دم شمشير و تير خصم

پيران سالخورده، طفلان شير خوار
آن دم بر اهل بيت نبی کار زار شد
کآماده گشت سبط نبی بهر کارزار 

سروش اصفهانی  
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زینب چو دید پيکری اندر ميان خون
چون آسمان که زخم تن از انجمش فزون

بی حد جراحتی، نتوان گفتنش که چند
پامال پيکری، نتوان دیدنش که چون

خنجر در او نشسته چو شهپر که در هما
پيکان از او دميده چو مژگان که از جَفون
گفت این به خون تپيده نباشد حسين من
این نيست آن که در بر من بود تاکنون 

وصال شیرازی
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فصل عزا آمد و دل غم گرفت
خيمه دل بوی محرم گرفت

زهره منظومه زهرا حسين
کشته افتاده به صحرا حسين

-
دست صبا زلف تو را شانه کرد

بر سر نی خنده مستانه کرد
چيست لب خشک و ترک خورده ات

چشمه ای از زخم نمک خورده ات
روشنی خلوت شب های من
بوسه بزن بر تب لب های من

-
تا زغم غربت تو تب کنم

یاد پریشانی زینب کنم
آه از آن لحظه که بر سينه ات

بوسه نشاندند لب تيرها
-

آه از آن لحظه که بر پيکرت
زخم کشيدند به شمشيرها

آه از آن لحظه که اصغر شکفت
در هدف چشم کمانگير ها

آه از آن لحظه که سجاد شد
همنفس ناله زنجير ها

-
   

قوم به حج رفته به حج رفته اند
بی تو در این بادیه کج رفته اند
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کعبه تویی کعبه به جز سنگ نيست
آینه ای مثل تو بی رنگ نيست

آینه رهگذر صوفيان
سنگ، نصيب گذر کوفيان

-
کوفه دم از مهر و وفا می زدند
شام، تو را سنگ جفا می زدند
کوفه اگر آینه ات را شکست

 شام از این واقعه طرفی نبست
کوفه اگر تيغ و تبرزین شود

شام اگر یکسره آذین شود
مرگ اگر اسب مرا زین کند
خون مرا تيغ تو تضمين کند

-
آتش پرهيز نبرُّد مرا
تيغ اجل نيز نبرُّد مرا

بی سر و سامان توام یا حسين
دست به دامان تو ام یا حسين

جان علی سلسله بندم مکن
گردم، از خاک بلندم مکن

-
عاقبت این عشق هلاکم کند
در گذر کوی تو خاکم کند
تربت تو بوی خدا می دهد
بوی حضور شهدا می دهد

مشعر حق، عزم منا کرده ای؟!
کعبه ی شش گوشه بنا کرده ای؟!
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-
تير، تنت را به مصاف آمدست

تيغ، سرت را به طواف آمدست
چيست شفابخش دل ریش ما

مرحم زخم و غم و تشویش ما
چيست به جز یاد گل روی تو
سجده به محراب دو ابروی تو

-
بر سر نی زلف رها کرده ای
با جگر شيعه چه ها کرده ای

باز که هنگامه برانگيختی
بر جگر شيعه نمک ریختی
کو کفنی تا که بپوشم تنت

تاگيرم دامنه ی دامنت

محمدرضا آقاسي
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نيزه را سرور من بستر راهت کردی
شام را غلغله صبح قيامت کردی

بر لب تشنه ات آن روز، اشارت می کرد
خاتمی را که در انگشت شهادت کردی

عقل می خواست بمانی به حرم اما عشق
گفت بر نيزه بزن بوسه، اجابت کردی

بانگ لبيک که حجاج به لب می آرند
آیه هایی است که بر نيزه تلاوت کردی

اکبر و قاسم و عباس کجایند کجا؟!
عشق چون این همه را بردی و غارت کردی

چيست در تو؟ همه امروز تو را می جویند
ای تن بی سر سرور چه قيامت کردی

باز من ماندم و صد کوفه غریبی هيهات
گرچه آزاد مرا تو ز اسارت کردی 

تاجیک
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بارد چه؟ خون! که؟ دیده، چه سان؟ روز و شب! چرا؟
از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربلا!

نامش چه بدُ؟ حسين! ز نسل که؟ از علی!
مامش که بود؟ فاطمه! جدش که؟مصطفی
 چون شد؟ شهيد شد! به کجا؟ دشت ماریه

کی؟ عاشر محرم! پنهان؟ نه، بر ملا

شب کشته شد؟ نه، روز، چه هنگام؟ وقت ظهر
شد از گلو بریده سرش؟ نی، نی، از قفا!

سيراب کشته شد؟ نه! کس آبش نداد؟ 
داد! که؟ شمر، از چه چشمه! ز سر چشمه فنا!

مظلوم شد شهيد؟ بلی! جرم داشت؟ نه!
کارش چه بد؟ هدایت! یارش که بد؟ خدا

این ظلم را که کرد؟یزید!این یزید کيست؟
زاولاد هند،از چه کس؟از نطفه زنا

خود کرد این عمل؟نه،فرستاد نامه ای
نزد که؟نزد زاده مرجانه دغا

ابن زیاد، زاده مرجانه بدُ؟ نعم
از گفته یزید تخلف نمود؟ لا!

این نابکار کشت  حسين را به دست  خویش؟
نه، او روانه کرد سپه سوی کربلا
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مير سپه که بدُ؟ عمر سعد! او برید
حلق عزیز فاطمه؟ نه، شمر بی حيا

خنجر برید؟ حنجر او را نکرد شرم؟
کرد، از چه پس برید؟ نپذیرفت از او قضا

بهر چه؟ بهر آنکه شود خلق را شفيع
شرط شفاعتش چه بود؟ نوحه و بکا

کس کشته شد هم از پسرانش؟ بلی، دو تن
دیگر که؟ نهُ برادر! دیگر که؟ اقربا

دیگر پسر نداشت؟ چرا داشت، آن که بود؟
سجاد! چون بدُ او؟ به غم و رنج، مبتلا

ماند او به کربلای پدر؟ نی، به شام رفت
با عز و احتشام؟ نه، با ذلت و عنا!

تنها؟ نه با زنان حرم، نامشان چه بود؟
زینب، سکينه، فاطمه، کلثوم بينوا

بر تن لباس داشت؟ بلی، گرد روزگار
بر سر عمامه داشت؟ بلی، چوب اشقيا

بيمار بدُ؟ بلی! چه دوا داشت؟ اشک چشم
بعد از دوا غذاش چه بدُ؟ خون دل غذا

کس بود همدمش؟ بلی اطفال بی پدر
دیگر که بود؟ تب، که نمی گشت از او جدا

از زینت زنان چه به جا مانده بدُ؟ دو چيز
طوق ستم به گردن و خلخال غم به پا!
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گبر این ستم کند؟ نه! یهود و مجوس؟ نه
هندو؟ نه! بت پرست؟ نه! فریاد از این جفا

»قاآنی «است قایل این شعرها؟ بلی
خواهد چه؟ رحمت. از که؟ ز حق! کی؟ صف جزا

حبیب الله قاآنی شیرازی
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شیعتـي يا كـرام يا عظـام المقـام
فانـدبوا ياحسیــن بفــؤاد حــزيــن

شیعتي إني غريب بین أقوام بغاة
وأنا الضامي وأسقی من كؤوس النائبات

قطعوا رأسي ظلماً بسیوف مرهفـــات
رفعوه بعد قتلي فوق أطراف القــناة

ذاك رأسـي مشال في رماح طوال
وقطیــع الوتیــن بفؤاد حزيـــن

شیعتي إن غاب عنكم في سماء الموت 
فرقد   فاذكروا الأكبر لما غاله السیف المجـرد

واقتیلًا فوق الأرماح والأسیاف سجــد
وبه قد صرعوا فوق الثرى جسم محمد

وشبیه الرسول وطأتــه الخیـول
وفقدت البــنین بفؤاد حزيــن

شیعتي ما إن سمعتم من مناد وأخاه
فاذكروا العباس لما قطعت منه يداه

جئته نحو الفرات قاصداً كیمـــا أراه
فوجدت الجسد الطاهر تكسوه دمـاه
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فاهتــفوا بانكسـار أين ذاك الیسـار
ايــن ذاك الیمیـن بفــؤاد حزيـن

شیعتي ما إن فقدتم من غلام ذي مكارم
فاند بوه بدموع و اذكروا لوعة قاسـم

هو كا البدر تجلی وجلی في الغمائـم

بدل الأشمع قد زف بأطراف الصوارم
غاب ذاك الهلال في بروج القتال

غاب نور الیقین بفؤاد حزيـــــــن
شیعتي ما إن فقدتم من رضیع وهو ظام

فاذكروا طفلـــــي لما قتلوه باهتضام
بدل الماء سقوه من انابیب الحمام

بأبي من ذاق طعم الموت من قبل الفطام
ذاك نحر الرضیع فاض منه النجیع

ودفـــنت الجنین بفـــؤاد حزيــــــن   
شیعتي ما أن سمعتم في نسوة تشكو الرزايا

فاذكروا نسوتنا اللآتــي تحملن البلايـــا   
وعلی الأكوار ظلماً حملوهن سبايــــا
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شاكیات باكیات فوق أقتاب المطايـــا
فاسألـــوا كربلاء من لتلك النساء

من لحــزن كمین بفـــؤاد حزيـــــن   
شیعتي ما إن شربتم عذب ماء فاذكروني

او سمعتم بقتیل أو شهید فاندبوني
فأن السبط الذي من غیر جرم قتلوني

وبجرد الخیل بعد القتل عمداً سحقوني   لیتكم 
حاضــــرون للندا تسمعــــون

هاتفــــا بالأنیـــــن بفـــؤاد حزيـــــــن

  این شعر منسوب به حضرت سید الشهداء از قول سكینه خاتون
می باشد.





مجموعه کتاب های شعر 

: ویژه مداحان اهل بیت

مجموعه شعر دهه کرامت

مجموعه شعر عید غدیر

مصيبت نامه و اشعار محرم/ جلد دوم

مجموعه شعر دهه آخر صفر


